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یادداشت

۲

سقوط نظام به هر قیمتی
بــا قاطعیــت معتقــدم ایــن ســاختار 
حکمرانــی بــه ســه دلیــل اصلــی، حتما 
و قطعــاً بــه دســت مقامــات عالی‌رتبه 
کنونــی نظــام و نــه بــه دســت مــردم یــا 

اپوزیســیون، ســرنگون خواهــد شــد.

ادبیات

۲

جامعه‌شناسی ادبیات
این مجله به بهانه چاپ ترجمه مقاله‌ای 
از یک نویسنده فرانسوی، تحت عنوان 
انقلاب  از  آن  در  که  حقوق،  و  ادبیات 
1789 فرانسه سخن رفته بود، بسته شد.

مذهبی

۹

سلفی کیست و سلفی‌گری چیست؟
سَــلفَی بــه گروهــی از مســلمانان اهــل ســنت 
ــه دیــن اســام تمســک  گفتــه می‌شــود کــه ب
جســته و خــود را پیــرو ســلف صالــح می‌داننــد 
پیامبــر  از  خــود  اعتقــادات  و  عمــل  در  و 
اســام، صحابــه و تابعیــن تبعیــت می‌کننــد. 
ســلفی‌ها تنهــا قــرآن و ســنت را منابــع احــکام 

و تصمیمــات خــود می‌داننــد.

مطبوعات

۴

اولین سانسور در ایران
نخستین اداره سانسور ایران علاوه بر نظارت 
مطالب  بر  داخلی  کتب  و  مطبوعات  بر 
و  داشت  نظارت  نیز  وارداتی  روزنامه‌های 
وظایف  شرح  اجرای  »در  تاریخ:  به‌گواهی 
نقش  پستخانه  وزارت  سانسور،  اداره 

بسزایی داشت.

سلامت

۱۲

کاهش  باعث  ویتامین‌ها  کدام 
وزن می‌شوند؟

بـــدن انســـان مـــدام در حـــال انجـــام 
بســـیاری  شـــیمیایی  واکنش‌هـــای 
اســـت کـــه تعـــدادی از آن‌هـــا در مراحـــل 
ـــد... ـــاز دارن ـــه ویتامین‌هـــا نی مختلـــف ب

جنبش زن، زندگی، آزادی
)حرکتــی ارزشــی یــا اســم رمــز هجوم بر 

ارزش‌هــای اخلاقی( 
در طـی چنـد مـاه گذشـته و در پـس 
مـرگ دردنـاک روان‌شـاد، خانم مهسـا 
پلیـس  انتظامـی  مقـر  در  امینـی 
امنیـت اخلاقـی، ایـن امـر سـبب شـد 
عزیزمـان  از هم‌میهنـان  بسـیاری  تـا 
علیـه این‌گونـه رفتارهـای غیر‌انسـانی 
قـوای  و  حاکمیـت  خشـونت‌بار  و 
نشـان  اعتراضـی  واکنـش  انتظامـی 
دهنـد و بـه خیابان‌هـا آمدند و مراتب 
اعتـراض خـود را در ایـن خصـوص بـه 
ارکان حاکمیت و مسئولین بی‌کفایت 
مرتبـط بـا ایـن موضـوع نشـان دادنـد 
که متاسـفانه در این جریان بسـیاری 
از مسـئولین تـراز اول کشـور نـه تنهـا 
نارسـایی  ایـن  و  دردنـاک  مـرگ  ایـن 
نکردنـد،  محکـوم  را  حاکمیـت  در 
واکنش‌هایـی  و  مصاحبه‌هـا  بلکـه 
کـه متاسـفانه  دادنـد  نشـان  از خـود 
صـد  چنـد  خشـونت  تولیـد  سـبب 
درصـدی مـردم علیـه تمـام حاکمیـت 
اسالمی شـد و بسـیاری از معترضـان 
اعتراضـی  رفتارهـای  و  شـعارها  در 
خودشـان خواهـان نابـودی جمهـوری 
اسلامی و تمام ارکان حاکمیت شدند 
کـه در تاریـخ اعتراضـات علیـه نظـام 

بـود. انقالب بی‌سـابقه  از  بعـد 
اما در این بین متاسـفانه رسـانه‌های 
گروه‌هـای  و  نظـام  معـارض 
همـان  و  تجزیه‌طلـب  و  تروریسـتی 
کسـانی کـه مطالعـه حیـات سیاسـی 
و  عمیـق  خشـم  یـک  از  نشـان  آنهـا 
جسـمانی  تمامیـت  علیـه  جنایـت 
مـردم عزیـز کشـور و وطنمـان دارد، 
ادعـای حمایـت از زنـان ایرانـی را در 
فعالیت‌هـای خـود از خود بـروز دادند 
زن‌- جنبـش  اوضـاع  فراخـور  بـه  و 

کردنـد. تولیـد  را  زندگـی-‌آزادی 
ایـن جنبـش در ظاهـر حرکتـی  بلـی 
اسـتبداد  علیـه  بـر  ملـی  غیورانـه 
احمقـی  افـراد  و  خواهـان  تمامیـت 
است که اتفاقاً از دین‌مداری و روش 
دینـی  احـکام  پیاده‌سـازی  صحیـح 
هیـچ اطلاعـی ندارنـد و بـا تصمیمـات 
قلدرمعابانـه و بدون پشـتوانه علمی، 
و  نظـام  علیـه  بـر  سـنگینی  ضربـات 
امـر  همیـن  کـه  آوردنـد  وارد  مـردم 
پیوسـتن  و  مـردم  همراهـی  باعـث 
ولـی  اسـت.  شـده  جنبـش  ایـن  بـه 
مردمـان  از  بسـیاری  متاسـفانه  امـا 
حافظـه  بـه  و  بداننـد  بایـد  عزیزمـان 
کننـد  رجـوع  خـود  سـرزمین  تاریـخ 
را  دلـی  شـرق  و  غـرب  هیـچ‌گاه  کـه 
بـرای مـردم کشـورمان نسـوزانده‌اند و 
همواره از حرکت‌های اجتماعی مردم 
ایـران بـه نفـع خـود بهـره جسـته‌اند.

ابتـدای  همـان  در  کـه  همانطـور 
هیـچ  کسـانیکه  از  بسـیاری  انقالب 
اطلاعـی و سـوادی از مملکـت‌داری و 

تابلوی  اما  ساخت  مدرسه   ۴۵۲ که  مردی 
وقتی  حتی  نزد.  خود  بنام  را  کدامش  هیچ 
و  ننمود  قهر  کردند،  را مصادره  کارخانه‌اش 

پروژه‌هایش را تعطیل نکرد. ثروت او نه 
و  تولید  سال‌ها  حاصل  که  دلالی  حاصل 

تجارت بود.

ز کــــــوی یـــــار مــــی‌آیــــــد نـــســـیـــم بــــاد نــــــوروزی
از ایـــن بــاد ارَ مــدد خـواهـی چــراغ دل بـرافـروزی
چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن
کــــه قــــارون را غـــلـــط‌هـــا داد ســــودای زرانـــدوزی
سخن در پـرده می‌گویم چو گـل از غنچه بیرون آی
کـه بـیـش از پـنـج روزی نیست حـکـم مــیــر نــوروزی

سخن سردبیر 
مهندس مهدی کیان

مدیریت نداشـتند با ظاهری آراسـته به ایمان 
و منافقانه پسـت‌ها و مسـئولیت‌ها را اشـغال 
کردنـد و آنچنـان ضربـه بـه اسالم و جمهـوری 
سـرویس‌های  کل  اگـر  کـه  زدنـد  اسالمی 
اطلاعاتـی جهـان تمـام امکانـات خـود را جمـع 
بـه  نمی‌توانسـتند  را  ضربـات  ایـن  می‌کردنـد 
نظـام برآمـده از خـون ملـت بزننـد. مثال غـرب 
قـرن  ایـن  در  را  خـود  تالش  تمـام  شـرق  و 
معاصر کردند که حجاب را از سـر زن با غیرت 
ایرانـی بردارنـد و فرهنـگ لاابالی‌گـری و هرزگی 
را پیـاده کننـد نتوانسـتند ولـی گشـت ارشـاد و 

سـتاد امـر بـه معـروف و نهاد‌هـای اقتصـادی 
نظـام جـاده صاف‌کـن خواسـت غربـی شـدند 
و مسـیر را ظـرف چنـد مـاه بـرای آنهـا همـوار 
کردنـد و آنچنـان جنبـش ضـد حکومتـی علیـه 
نظـام تشـکیل دادنـد کـه بـرای خـود غربی‌هـا 
هـم بسـیار بسـیار عجیـب اسـت کـه چگونـه 
توانسـتند  بی‌تخصـص  و  بی‌سـواد  مسـئولین 
بـا کمتریـن هزینـه حرکتـی ضـد حکومتـی و بـه 
نفـع کشـورهای اسـتعماری انجـام دهنـد کـه 
قطعـاً آنهـا ایـن مـدل مدیریت مملکـت‌داری را 
در کشـورهای هـدف خـود پیـاده خواهنـد کـرد.

امـا نکتـه مهـم و در تاکیـد بـر مطلـب فـوق ایـن 
اسـت کـه غـرب و شـرق همانطـور کـه انقالب 
اسالمی را در مسـیر اهـداف خـود بـه انحـراف 
کشـاندند و افـراد نالایـق وپسـت را جایگزیـن 
مسـئولین متخصـص انقلابی کردند تـا اهداف 
خـود را پیگیـری نماینـد اکنـون هـم بـه بهانـه 
حمایـت از زن و در پشـت جنبـش زن‌-زندگـی-

و  بی‌حجابـی  ارزش  ضـد  دارن  قصـد  ‌آزادی 
را  هم‌جنس‌گرایـی  و  لاابالی‌گـری  و  برهنگـی 
بـه ارزش در مملکتمـان تبدیـل کننـد کـه لـزوم 
هوشـیاری مـردم و خانـواده هـا وخصوصـا زنان 

بـا غیـرت ایرانـی را می‌طلبـد.
زیـرا کـه در ایـن سـال‌ها شـیاطین بـه دنبـال 
رواج  و  اخالق  و  خانـواده  فضـای  تخریـب 
لاابالی‌گـری و دیوسـی و تبدیـل کـردن زن بـه 
یـک عنصـر تولیـد شـهوت و دسـتمال کاغـذی 
بـرای مـردان هوسـباز بوده‌انـد کـه وجـود چنین 
شـکافی بیـن حاکمیـت و مـردم شـرایط را بـرای 

آنهـا همـوار نمـوده اسـت.
مسـتند قرآنـی: هـدف دیگـر شـیطان گمراهـی 
أخََّرتْـَنِ  ﴿لئَـِنْ  اسـت:  آدم  نسـل  نابـودی  و 
قلَیِالً﴾   َّ إلَا َّتـَهُ  ِّی ذرُ لأحَتْنَکِـَنَّ  القْیِاَمـَةِ  یـَومِْ  إلِـَى 
ـیطْاَنِ  الشَّ خطُـُواَتِ  َّبعُِـوا  تتَ لَ  )الإسـراء/62.( 
یأَمْـُرُ  َّـهُ  فإَنِ ـیطْاَنِ  الشَّ خطُـُواَتِ  َّبـِعْ  یتَ ومَـَن 
البقـره/168 )النـّور/21؛  واَلمْنُکـَرِ﴾  باِلفْحَشَْـاءِ 

پـروپـاگـانـد چیست؟

آیا پروپاگاند به عنوان یک فن اقناع با 
آگهی‌های بازرگانی و روابط عمومی فرق 
دارد؟ اگر بگوئیم بین آنها فرقی وجود 
ندارد در حقیقت روابط عمومی اخلاقی 
را لکه دار ساخته‌ایم. زیرا واکنش مردم 
نسبت به پروپاگاند تقریباً همواره یک 
بی  پروپاگاند  است.  منفی  واکنش 
گوبلز  و  هیتلر  بزرگ  دروغهای  درنگ 

تاکتیک‌های وحشتناک  و   –
از  بعضی  و  کمونیست‌ها 
بیاد  را  بزرگ  دیکتاتورهای 
می‌آورد و تضاد و اصطکاک 
بین‌المللی  ایدئولوژی‌های 
می‌کند.  مجسم  نظر  در  را 
تبلیغی  فعالیت‌های  اما 
ممکن  سیاسی  زمینه  در 
و  منفی  جنبه  هم  است 
داشته  مثبت  جنبه  هم 
باشد. دعوی صلح‌خواهی و 

عدالت‌گستری دولت‌های دیکتاتوری از 
جمله جنبه‌های منفی تبلیغات سیاسی 

است. 
اقتصادی  رشد  درباره  ما  که  وقتی  یا   
موفقیت‌های  درباره  یا  و  خود  شگرف 
اجتماعی  زمینه‌های  در  که  مسلمی 
مبسوط  اطلاعاتی  آورده‌ایم  بدست 
برای  جمعی  ارتباط  وسایل  وسیله  به 

آگاهی دیگران منتشر می‌کنیم چنین 
فعالیت هایی که نشر حقیقت است 
بشمار  تبلیغات  مثبت  جنبه‌های  جزء 
می‌آید. حالا باید دید که آیا پروپاگاند 
همواره برای مقاصد شوم و ناروا بکار 
می‌افتد و یا برای مقاصد و هدف‌های 
سازنده و مطلوب مانند نشر اطلاعات 
موثق درباره رشد اقتصادی و پیشرفت 

دموکراسی یک جامعه نیز بکار می‌رود. 
باید  فعالیت‌ها  قبیل  این  برای  آیا 
تبلیغ  و  پروپاگاند  دیگری جز  اصطلاح 

وجود داشته باشد؟ 
بــه  پروپاگاندیســت  از  ســخن  وقتــی 
قیافــه  یــک  بی‌درنــگ  می‌آیــد  میــان 
می‌شــود  مجســم  نظــر  در  ماکیاولــی 
و  حیلــه  هــزاران  بــا  می‌کوشــد  کــه 

دسیســه مرمــوز و مخفــی در عقیــده و 
ایمــان اشــخاص رخنــه کنــد و آنهــا را بــه 
اعمالــی کــه از لحــاظ جامعــه مصلحــت 
از  پروپاگانــد  کلمــه  برانگیــزد.  نیســت 
لغــت لاتیــن Propagare مشــتق شــده 
اســت مد‌ت‌هــا معنــی ایــن کلمــه نشــر و 
ترویــج معتقــدات مذهبــی بــوده اســت. 
پروپاگانــد بــرای اولین بار در ســال 1622 
کلیســای  اجتمــاع  یــک  در 
امــا  رفــت.  بــکار  کاتولیــک 
امــروز نمــی تــوان این کلمه را 
بطــور دقیــق و جامــع تعریــف 
نمــود. در عصــر مــا ایــن کلمــه 
احساســی  جنبه‌هــای  دارای 
و هیجانــی و ارشــادی بســیار 

می‌باشــد. قــوی 
ایــن کلمــه امــروز بــا ایجــاد 
عقیــده ملازمــه دارد و یکــی 
از ابزارهــای روابــط عمومــی 
بشــمار می‌آیــد و افــکار و اندیشــه‌هایی 
عمومــی  افــکار  در  رســوخ  منظــور  بــه 
قطــع  بطــور  معهــذا  می‌کنــد.  ترویــج 
پروپاگانــد  کــه  داد  حکــم  نمی‌تــوان 
نیــرو و عاملــی مذمــوم اســت. چنیــن 

بــود. نخواهــد  درســت  نتیجه‌گیــری 
برای نتیجه‌گیری درست باید دید جواب 

پرسش‌های زیر چیست؟

دکتر رضا امینی
پروپاگاند خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای است برای نیل به هدف و همیشه هم تا آن حد که علاقمندان پرشور آن می‌پندارند مؤثر 
واقع نمی‌گردد. سرعت حوادث و تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غالباً منجر به تحقق هدف هایی می‌گردد که انجام آنها با 

پروپاگاند و یا بی‌پروپاگاند صورت می‌گرفت.

۵

مرد گمنامی که
۴۵۲ مدرسه ساخت!

۷

حقوقی

۳

دانستنی‌های حقوقی و قضایی
آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی 	•

حضوری  همیشه  اینکه  یا  است؟ 
است؟ یا حسب مورد متغیرّ است؟

️عدم ارائه گواهی سلامت در هنگام 	•
ثبت ازدواج چه مجازاتی دارد؟
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یاشار کمال که نام اصلی‌اش صادق گوگچه ‌لی 
است، در سال 1922 در بخش آدانا )از مناطق 
جنوبی ترکیه(، در روستای همیته گوگچه ‌لی، 
چشم  ترکیه،  کردستان  در  عثمانیه  دهات  از 
با  را  خود  هنری  زندگی  وی  گشود.  جهان  به 
سرودن شعر آغاز کرد. نخستین شعرش را در 
سال 1939، در مجله »گوروشلر« از نشریات 
»خانه مردم« ترکیه چاپ شد. یاشار مدت‌ها 
نخستین  حاصل  که  پرداخت  فولکلور  کار  به 
تلاشش در این زمینه در سال 1942 در همین 

مجله چاپ شد.
که  »مرثیه‌ها«  نام  به  او  کتاب  نخستین 
به  مربوط  مسائل  در  مرثیه‌ها  از  مجموعه‌ای 
فرهنگ عامه بود، در سال 1943 توسط نشریه 
اقدام  با  همزمان  شد.  چاپ  مردم«  »خانه 

روزنامه محلی  ترکیه و چندین  ادبی  نشریات 
یاشار  بودند.  او  دائمی شعرهای  از مشتریان 
در عین پرداخته به فولکلور، از شعر نیز غافل 
کمال صادق  »یاشار  نام  با  اشعارش  و  نماند 
گوگچه لی« در مجلات »اولکو« و »ملت« چاپ 
آنکارا، »کوان« چاپ ازمیر و »بش نپار« چاپ 

غازیان به چاپ رسید.
نـــام  بـــه  را  داســـتانش  مجموعـــه  نخســـتین 
نوشـــت.   1952 ســـال  در  زرد«  »گرمـــای 
نخســـتین داســـتان کوتـــاه او بـــا عنـــوان قصـــه 
بی‌پـــرده در ســـال 1947 بـــه زبـــان ترکـــی بـــه 
چـــاپ رســـید. ایـــن داســـتان در ســـال 1958 بـــه 
ــا ایـــن  ــد. تـ ــر شـ ــه و نشـ ــان انگلیســـی ترجمـ زبـ
ــار  ــی یاشـ ــی او یعنـ ــام اصلـ ــا نـ ــارش بـ ــان آثـ زمـ

کمـــال صـــادق گوگچـــه ‌لـــی چـــاپ می‌شـــد.

جایـــزه  نامـــزد   1973 ســـال  در  یاشـــار 
نوبـــل ادبیـــات شـــد و برنـــده ســـه جایـــزه 
رپرتـــاژ، رمـــان و نمایشـــنامه شـــد، او در 
ــران  ــح ناشـ ــزه صلـ ــده جایـ ــال 1997 برنـ سـ
او جایـــزه  آلمـــان شـــد.  کتاب‌فروشـــان  و 
ــز از  ــه را نیـ ــگ ترکیـ ــات و فرهنـ ــزرگ ادبیـ بـ

آن خـــود کـــرد.

بحبوحه  در  نوزدهم،  سده  دهه  واپسین  در 
یک  در  ترکیه  در  سیاسی  و  اقتصادی  بحران 
را  آن  از  ناشی  عوارض  و  مشروطیت  جنبش 
نیز پشت سر گذاشته بود و با وجود سانسور 
ادبی  جریان  یک  ترکیه،  مطبوعات  در  شدید 
به نام ثروت فنون شکل گرفت که وابستگان 
آن نام جریان خود را »ادبیات جدید« گذاشته 
بودند. این مجله به بهانه چاپ ترجمه مقاله‌ای 
از یک نویسنده فرانسوی، تحت عنوان ادبیات 
فرانسه  انقلاب 1789  از  آن  در  که  و حقوق، 

سخن رفته بود، بسته شد.
تـــاش  از  دســـت  تـــرک  نویســـندگان  امـــا 
برنداشـــتند و بـــا توجـــه بـــه تجـــدد و نوگرایـــی و 
ــی  ــه زبانـ ــردم، بـ ــی مـ ــد و آگاهـ ــور رشـ ــه منظـ بـ

ســـاده شـــروع بـــه نوشـــتن کردنـــد و در ایـــن 
ـــان و  ـــر از زندگـــی نابســـامان هموطن ـــا تاث ـــن ب بی
نظـــاره بی‌عدالتی‌هـــای اجتماعـــی و اقتصـــادی، 
ـــد.«  ـــرار دادن ـــی را ســـرلوحه کار خـــود ق واقع‌گرای
بـــه تدریـــج نویســـندگان، واقعیـــات اجتماعـــی 
روســـتاییان  و خصوصـــا  مـــردم  و  بدبختـــی  و 
و  کردنـــد  منعکـــس  خـــود  مکتوبـــات  در  را 
نابرابری‌هـــای اجتماعـــی و زندگـــی روزمـــره را، 

درونمایـــه نوشـــته‌های خـــود قـــرار دادنـــد.
گرچه دولت رسما به ترویج ادبیات می‌پرداخت، 
اما مقامات دولتی نویسندگانی را که به انتقاد 
اما  می‌کرد.  مجازات  می‌پرداختند،  دولت  از 
صاحبان قلم به شدت می‌کوشیدند تا با وجود 
و  سیاسی  دیدگاه‌های  دولت،  مداخله‌های 
هنری خود را بیان کنند. بسیاری از نویسندگان 
مسائل  درباره  مطالبی  نگارش  دلیل  به  ترک 
القلم  ممنوع  یا  افتاده  زندان  به  اجتماعی 

می‌شدند.« )ابوک،1384، ص 45(.

یاشار کمال نیز در جرگه نویسندگان رئالیست 
قرار گرفت تا فقر مردم و ظلم حاکم بر آنان 
خشن  سیاست‌های  به  و  بکشد  تصویر  به  را 

کشورش اعتراض کند.

جامعه شناسی ادبیات
)یاشار کمال(

هـر  بـه  نظـام  »سـقوط  موافـق  همـواره  مـن 
قیمتـی« نبـوده و نیسـتم و بـا شـناختی کـه از 
دارم،  قـدرت  پیچیـده‌ی  و  هزارتـوی  سـاختار 
خونـی  هیـچ  ریختـن  از  اینکـه  از  صرف‌نظـر 
معتقـد  نمی‌کنـم،  اسـتقبال  آزادی  بـرای 
نیسـتم »جمهـوری اسالمی« بـا فراخـوان بـرای 
تظاهـرات در خیابـان‌ و اعتصـاب سراسـری و 

باشـد. برانـدازی  قابـل  آنهـا  نظایـر 

ــا بـــا قاطعیـــت معتقـــدم ایـــن ســـاختار  امـ
ــا  ــی، حتمـ ــل اصلـ ــه دلیـ ــه سـ ــی بـ حکمرانـ
و قطعـــاً بـــه دســـت مقامـــات عالی‌رتبـــه 
ــا  ــردم یـ ــه دســـت مـ ــه بـ ــام و نـ کنونـــی نظـ

اپوزیســـیون، ســـرنگون خواهـــد شـــد. 

نخست اینکه این نظام به دلیل عبور از »قانون 
اساسی« و اصرار بر »تمامیت خواهی« دیگر 
نداشته  را  »جمهوری«  اوصاف  از  یک  هیچ 
باقی  »مردمسالاری«  برای  امکانی  اساساً  و 

نمانده است.
و  رادیکال  برداشت  و  قرائت  اینکه  دوم 
وصف  که  شده  باعث  دین  از  بنیادگرایانه 
»اسلامی« و جنبه‌ی دینی نظام حکمرانی نیز 

به نحوی غیرقابل انکار از میان برود.
فقدان  از  ناشی  »ناکارآمدی«  اینکه  سوم 
صاحبنظران  و  خردمندان  همراهی  و  حضور 
در حکمرانی به حدی وضعیت نظام جمهوری 
اسلامی را شکننده کرده که بعید است بتواند 
مشکلات و مسائل فوق‌العاده پیچیده کشور را 

حل کند. 
از بحران« بدون  به »عبور  جمهوری اسلامی 
حل کردن مسائل عادت کرده و فکر می‌کند 
صرف عبور از بحران‌ها نشانگر فتح و پیروزی 

است. 
از  سنگینی  حجم  برابر  در  کشور  مسئولان 
دلیل  به  نشده  حل  و  شده  رها  بحران‌های 
نظاره‌گر  فقط  ناکارآمدی،  از  ناشی  ناتوانی 
هستند و برنامه‌ای ندارند. فرصت‌های بسیاری 
غیرخودی  و  خودی  به  جامعه  تقسیم  با  را 
برای  لازم  اجتماعی  سرمایه  و  داده  دست  از 
مقابله با بحران‌ جدید را ندارند، بحران‌هایی نه 
از جنس جنبش اعتراضی #زن_زندگی_آزادی، 

بلکه به مراتب ساده‌تر مانند:
	Yبحران تامین آب شرب شهرها
	Y بحران گاز و انرژی
	Y بحران آلودگی هوا
	Y بحران محیط زیست
	Y بحران فرونشست زمین
	Y بحران‌های مالی  تورم و افزایش پایه پولی

ارزش پول ملی 
	Yبحران بیکاری
	Yخلق پول بدون پشتوانه

و نمونه‌هایی اینچنین که برخی از آنها در دیگر 
کشورها نیز وجود دارند.

از  عدول  دلیل  به  ساختار  این  نهایت  در  و 
و  »عدالت«  همان  که  خود  وجودی  فلسفه 
»دادگستری« بوده است و هم‌افزایی بحران‌ها 
با ناکارآمدی، به نقطه‌ی غیرقابل دفاع بودن 
می‌رسد و در آن نقطه هیچ کس از این نوع 

حکمرانی دفاع نخواهد کرد. 
نمونه‌ی اخیر آن اخراج جمهوری اسلامی ایران 
از کمیسیون_مقام_زن سازمان ملل متحد بود 
که در تاریخ حقوق بین‌الملل بی‌سابقه است. 
هیچ حقوقدان شاخصی حاضر به دفاع از نظام 
نشد و نظام هم از هیچ حقوقدان برجسته‌ای 

برای جلوگیری از این کمپین کمک نخواست 
چون می‌دانست رفتارش قابل دفاع نیست.

4. مجازات اعدام معمولاً به صورت خودسرانه 
و تبعیض آمیز اعِمال می شود. غالباً جایگاه 
کند  می  تعیین  که  است  افراد  موقعیت  و 
چه کسی زنده بماند و چه کسی زنده نماند. 
افرادی که به هر دلیلی، اعم از دلیل اقتصادی، 
دسترسی مطلوبی به مشاوره حقوقی و وکیل 
مدافعِ مناسب ندارند بیشتر در معرض مجازات 
اعدام قرار دارند. در بسیاری مواقع، حکم اعدام 
سیستم  در  بررسی  بار  چند  از  بعد  صادره، 
قضایی و به دلایلی از جمله ورود وکلای مبرز و 

دفاع مناسب آنها نقض گردید.
۵. مجازات اعدام در بسیاری مواقع به عنوان 
سرکوب  و  کنترل  برای  و  سیاسی  ابزار  یک 
مخالفین و منتقدین حکومت‌ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. بسیاری از اعدام‌هایی که تاکنون 
در کشورهای مختلف انجام شده، علیه فعالین 
و مخالفین سیاسی حکومت و یا افرادی بوده 
محسوب  حاکمیت  علیه  تهدیدی  که  است 

شده‌اند.
نظام‌های حقوقیِ پویا معمولاً به دنبال توسعه 
نظام‌های  سایر  تجربیات  از  استفاده  با  خود 
حقوقی هستند، همچنانکه در بازنگری درباره 
اتفاق رخ داده است.  مجازات اعدام نیز این 
در کشور ما نیز در بسیاری موارد، از جمله در 
مورد وضع و اصلاح قوانین شکلی و ماهوی 
از  حقوقی،  ساختارهای  ایجاد  همچنین  و 
تجربیات سایر نظام‌ها استفاده شده است. با 
این وجود، علیرغم روندی که نظام‌های حقوقی 
دنیا جهت بازنگری در مورد مجازات اعدام طی 
نموده‌اند، موضوع بازنگری نسبت به این نوع 

مجازات تاکنون در ایران مورد توجه جدی قرار 
نگرفته است.

در این ایام که صدور حکم اعدام علیه تعدادی 
بالای  و حساسیت  توجه  از معترضین سبب 
جامعه نسبت به این نوع مجازات شده است 
شایسته است هم حاکمیت و هم حقوقدانان 
عمل  زمینه  این  در  خود  تاریخی  وظیفه  به 
کنند. فارغ از نوع و چگونگی عملی که بخاطر 
آن برخی معترضین با حکم اعدام مواجه شده 
اند، عمل آنها در بستر اعتراض علیه حاکمیت 
به  رسیدگی  که  مواردی  در  است.  داده  رخ 
اتهامات علیه منتقدین یا مخالفین حاکمیت 
نگرانی‌های  از  یکی  همواره  است،  مطرح 
های  زمینه  نبودن  فراهم  حقوقدانان،  جدی 
از  یکی  عنوان  به  منصفانه  قضایی  رسیدگی 
حقوق بنیادین شهروندان است، و البته این 
نگرانی‌ها به همان اندازه نسبت به قانونگذاری 
در موضوعاتی که حاکمیت در مورد آنها ذی‌نفع 

محسوب می شود وجود دارد.

در شرایط فعلی، تصمیم عاقلانه از طرف 
حاکمیت این است که با اعتنا به تجربیات 
جهانی، فوراً از صدور حکم اعدام و اجرای 
این نوع مجازات جلوگیری نماید و زمینه 
همچنین  و  مربوطه  قوانین  بازنگری 
رسیدگی قضایی منصفانه را فراهم نماید.

حقوقدانان اعم از اساتید حقوق، قضات، وکلا، 
دانشکده های  و  کانون‌های وکلا  و همچنین 
حقوق نیز باید از همه ظرفیت‌های موجود و 
ابزارهای در دسترس، جهت اصلاح قوانین و 
استفاده  منصفانه  قضاییِ  رسیدگی  تضمین 

نمایند.

انجمن حقوق شناسییادداشـــت 
 علیرضا غریب دوست
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دانستنی‌های حقوقی و قضایی
��آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیرّ است؟

��اگر یکی از همسایه‌ها از پرداخت شارژ ساختمان خودداری کند، تکلیف چیست؟
��عدم ارائه گواهی سلامت در هنگام ثبت ازدواج چه مجازاتی دارد؟

��عقیم بودن مرد
�� وکالت بلاعزل چیست؟

�� اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری
�� هزینه کارشناسی دادگاه

غیابــی  همیشــه  ورشکســتگی  رأی  آیــا 
حضــوری  همیشــه  اینکــه  یــا  اســت؟ 
اســت؟ متغیـّـر  مــورد  حســب  یــا  اســت؟ 

شــیوه ابــاغ حکــم ورشکســتگی بایــد بــه 
چــه صــورت باشــد تــا صحیــح باشــد؟

مقصــود از مهلــت منــدرج در مــاده ۵۳۸ 
قانــون تجــارت، کــدام مهلــت اســت؟

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 
)نظریه شماره ۷/۹۳/۱۸۳۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۴(

تابع  ورشکستگی،  حکم  صدور  و  رسیدگی   -۱
احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از 
و  مواد ۵۳۶  اعتراض مشمول  قابلیت  جهت 
۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این 
دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف 
اشخاص  سایر  و  تاجر  طرف  از  مقرر  مهلت 

ذینفع قابل اعتراض می‌باشد.
۲- ابـــاغ حکـــم ورشکســـتگی بـــه تاجـــر، طبـــق 
مقـــررات آییـــن دادرســـی مدنـــی و بـــرای ســـایر 
اشـــخاص ذینفـــع از طریـــق نشـــر آگهـــی بـــه 

عمـــل می‌آیـــد.
 ۵۳۸ ماده  در  مذکور  مهلت  از  مقصود   -۳
این   ۴۱۲ ماده  در  مقرر  مدت  تجارت،  قانون 
قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ 
نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ 
است(  پیوست  آن  تصویر  )که   ۱۳۱۱/۱۱/۳
امور  اداره تصفیه  قانون  بند ۲ ماده ۲۴  یا  و 

ورشکستگی می‌باشد.

از پرداخت شارژ  از همسایه‌ها  اگر یکی 
ساختمان خودداری کند، تکلیف چیست؟

تملـــک  قانـــون   10 مـــاده  اســـاس  بـــر   ✅
ایـــن  بـــه  الحاقـــی   1 تبصـــره  و  آپارتمان‌هـــا 
ــتفاده  ــا اسـ ــاع مالـــک یـ ــورت امتنـ ــاده، در صـ مـ
كننـــده از پرداخـــت ســـهم خـــود از هزینه‌هـــای 
ــا هیئـــت مدیـــران  ــر یـ مشـــترک، از طریـــق مدیـ
بـــه وســـیله اظهارنامـــه بـــا ذكـــر مبلـــغ بدهـــی و 
صـــورت ریـــز آن، هزینه‌هـــا مطالبـــه می‌شـــود 
و هـــرگاه مالـــک یـــا اســـتفاده‌كننده ظـــرف 10 
روز از تاریـــخ ابـــاغ اظهار‌نامـــه ســـهم بدهـــی 
خـــود را نپرداخـــت، مدیـــر یـــا هیـــات مدیـــران 
می‌تواننـــد بـــه تشـــخیص خـــود و بـــا توجـــه بـــه 
امكانـــات از دادن خدمـــات مشـــترک از قبیـــل 

بـــرق،  گـــرم،  آب  مطبـــوع،  تهویـــه  شـــوفاژ، 
ــه  ــی کـ ــد و در صورتـ ــودداری كننـ ــره خـ گاز و غیـ
مالـــک یـــا اســـتفاده‌كننده همچنـــان اقـــدام بـــه 
تســـویه حســـاب نکننـــد، اداره ثبـــت محـــل وقـــوع 
آپارتمـــان بـــه تقاضـــای مدیـــر یـــا هیـــات مدیـــران 
ـــه  ـــق اظهارنام ـــر طب ـــور ب ـــرای وصـــول وجـــه مزب ب

ــرد. ــد كـ ــادر خواهـ ــه صـ ــده، اجراییـ ــاغ شـ ابـ
خدمات  ارائه  عدم  چنانچه  دیگر  طرف  از   ✅
مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره 1 ماده 
10 مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه 
می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه 
حل   )شورای  قضایی  مراجع  به  معوقه  شارژ 

اختلاف( ارائه کنند.

عــدم ارائــه گواهــی ســامت در هنــگام 
دارد؟ ازدواج چــه مجازاتــی  ثبــت 

✅ طبـــق مـــاده ۲۳ قانـــون حمایـــت خانـــواده 
مصـــوب ۱۳۹۱ موضـــوع گواهـــی صـــادر شـــده 
ــد وزارت  ــورد تاییـ ــز مـ ــکان و مراکـ ــوی پزشـ از سـ
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی، دلالـــت 
ـــاء  ـــه مـــواد مخـــدر و عـــدم ابت ـــاد ب ـــر عـــدم اعتی ب

بـــه بیماری‌هـــای مذکـــور دارد.
زوجین  اطمینان  ازدواج،  ثبت  مزایای  از   ◀

زیرا  است؛  ازدواج  طرف  با  مرتبط  مسائل  از 
هنگام  است  مکلف  ازدواج  رسمی  سردفتر 
سلامتی  احراز  جمله  از  نکاتی  ازدواج،  ثبت 
مورد  را  بیماری‌ها  برخی  خصوص  در  زوجین 
طبق  این‌صورت  غیر  در  دهد.  قرار  توجه 
خانواده  حمایت  قانون  مواد۲۳_۵۵_و_۵۶ 
مصوب ۱۳۹۱ با سردفتر خاطی برخورد می‌شود.

◀ رفتــار ســردفتر ثبــت نکاحــی اســت کــه بــدون 

اخــذ گواهــی نامــه تندرســتی صــورت می‌گیــرد. 
شــرایطی هــم بــرای تحقــق جــرم وجــود دارد؛ از 
جملــه تقــارن ثبــت ازدواج بــا عــدم اخــذ گواهــی 
ــان  ــا حکــم دادگاه از متقاضی نامــه تندرســتی ی

ثبــت ازدواج.
قانــون حمایــت خانــواده  مــاده ۲۳  طبــق   ️✅
مصــوب ۱۳۹۱ موضــوع گواهــی صــادر شــده 
از ســوی پزشــکان و مراکــز مــورد تاییــد وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، دلالــت 
بــر عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و عــدم ابتــاء 

دارد. بیماری‌هــای مذکــور  بــه 
◀ در خصـوص پزشـک هـم بایـد بدانیـم مشـرط 

لازم برای محقق شـدن جرم، خلاف واقع بودن 
و  اسـت  بـودن شـخص  پزشـک  و  گواهی‌نامـه 
در خصـوص امتنـاع از ازائـه گواهی‌نامـه، شـرط 

پزشـک بـودن کفایـت می‌کنـد.
◀ بایــد حواســمان باشــد کــه بــرای اینکــه جــرم  
محقــق  خانــواده  حمایــت  قانــون   ۵۵ مــاده 
شــود، نیــازی بــه وقــوع نتیجــه خاصــی نیســت.

ازدواجی  از چنین  که  اگر چه ممکن است   ◀

یا فرزندان ناشی  ضرر‌هایی متوجه زوجین و 
احراز  با  حال  هر  به  شوند.  ازدواج  این  از 
رابطه علی و معلولی بین ضرر و رفتار پزشک 
از حیث مسئولیت  یا سردفتر، مرتکبان جرم 

مدنی بایستی خسارت را جبران نمایند.
ســردفتر  هــم  و  پزشــک  بــرای  هــم  جــرم   ◀

ــم و اراده  ــا عل ــی ســردفتر ب عمــدی اســت. یعن
بــه نبــود گواهــی نامــه تندرســتی اقــدام بــه ثبت 

ازدواج کــرده اســت.
کـه  بدانیـم  بایـد  هـم  پزشـک  خصـوص  در   ◀

برخالف واقـع گواهی تندرسـتی صادر می‌نماید 
و اراده و علـم بـه خالف واقـع بـودن گواهـی را 

نیـز دارد.
خانــواده  حمایــت  قانــون  و ۵۶  مــواد ۵۵   ✅
مصــوب ۱۳۹۱ مجــازات ســردفتر و پزشــک را 
تعییــن نمــوده اســت کــه در صــورت تحقــق جرم 
بــا شــرایطی کــه خدمتتــان عــرض شــد مجــازات 

خواهنــد شــد.

عقیم بودن مرد 
◀ در قانـــون بـــه مســـئله نازایـــی و نابـــاروری 

اشـــاره مســـتقیمی نشـــده تنهـــا بـــه عنـــوان یکـــی 
از شـــرایط دوازده گانـــه در عقدنامـــه ذکـــر شـــده 

اســـت.
◀ در صورتـــی کـــه بعـــد از گذشـــت ۵ ســـال زن از 

ـــا عـــوارض  ـــودن ی ـــم ب ـــه جهـــت عقی همســـرش ب
جســـمی دیگـــه صاحـــب فرزنـــد نشـــه، بـــه زن 

ــه. حـــق طـــاق داده می‌شـ
◀ دادگاه‌هـــای خانـــواده در ایـــن حالت،پرونـــده را 

جهـــت تشـــخیص عقیـــم بـــودن و نابـــاروری مـــرد 
ـــس از  ـــد و پ ـــی ارجـــاع می‌کنن ـــه پزشـــکی قانون ب
ـــه پزشـــکی قانونـــی و تاییـــد عقیـــم  وصـــول نظری

بـــودن مـــرد، حکـــم طـــاق صـــادر می‌شـــه.
◀ عقیـم بـودن مـرد، دلیلـی بـرای فسـخ نـکاح 

نیسـت. امـا اگـر  دلیـل عقیـم بـودن مـرد، کوتاه 

بودن آلت تناسـلی و یا اخته بودن مرد باشـه و 
مرد امکان برقراری رابطه جنسـی به این دلایل 
و عیـوب را نداشـته باشـه، مـورد از مـوارد فسـخ 
نکاح می‌شـه و می‌شـه دادخواسـت فسـخ نکاح 

رو مطـرح کرد.

وکالت بلاعزل چیست؟
و  محضری  است  سندی  بلاعزل  وکالت   ✅
رسمی  اسناد  دفترخانه  طریق  از  که  رسمی 
توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار 
قانون  ماده 10  مشخصه‌ای که خلاف مفهوم 
مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را 
تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل 
قانونگذار  لکن  نبوده  جایز  موکل  توسط  آن 
می‌گوید اگر فرضاً دلائل و مدارک و شواهدی 
کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته 
اثبات  از  به دادگاه مراجعه و پس  باید  باشد 

حق رأی به ابطال وکالتنامه داده شود.

اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری
✅ بـــرای اعتـــراض بـــه نظـــر کارشـــناس رســـمی 
دادگســـتری، اصحـــاب دعـــوا مـــی تواننـــد، در 
مهلـــت زمانـــی یـــک هفتـــه، نظـــر خـــود را در 
خصـــوص نظـــر کارشـــناس، از طریـــق ارســـال آن 
از دفاتـــر خدمـــات قضایـــی، اعـــام کننـــد. بعـــد 
از اعـــام نظـــر کارشـــناس و منقضـــی شـــدن 
مهلـــت اعتـــراض، اگـــر دادگاه، نظـــر را مطابـــق بـــا 
اوضـــاع و احـــوال بدانـــد، بـــه آن ترتیـــب اثـــر داده 
و رای صـــادر مـــی کنـــد، در غیـــر ایـــن صـــورت، بـــه 

آن ترتیـــب اثـــر نخواهـــد داد.

هزینه کارشناسی دادگاه
مدنی،  دادرسی  آیین  قانون  اساس  بر   ✅
می  استناد   کارشناسی  قرار  به  که  شخصی 
کند، مسئول پرداخت هزینه کارشناسی دادگاه 
هزینه  پرداخت  عدم  صورت  در  بود.  خواهد 
دلایل  لیست  از  را  آن  دادگاه  کارشناسی، 
اقامه شده توسط شخص، خارج کرده و بدون 
نماید.  رای می  به صدور  اقدام  آن،  به  توجه 
هزینه  پرداخت  مهلت  که  است  ذکر  به  لازم 
کارشناسی یک هفته بود و مبلغ آن، بر اساس 
اساس  بر  قضاییه،  قوه  رییس  دستورالعمل 

موضوع کارشناسی، تعیین می گردد.

واحد حقوقی فصلنامه پناه مردم
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ماجرای تشکیل نخستین »اداره سانـسور« در ایران
چه کسی اولین بار سانسور را به قانون تبدیل کرد؟ 

فرمـــان  قمـــری،   ۱۳۰۲ ســـال  ربیع‌الثانـــی 
خیلی‌هـــا  شـــد.  صـــادر  ایـــران  در  »سانســـور« 
نمی‌داننـــد کـــه اولین‌بـــار »ناصرالدیـــن قاجـــار« 
سانســـور را در ایـــران بـــه قانـــون تبدیـــل کـــرد و 
تشـــکیلاتی بـــرای نظـــارت بـــر مطالـــب کتاب‌هـــا 

راه‌انداخـــت. روزنامه‌هـــا  و  نشـــریات  و 
قاجـــار  فتحعلـــی  اولین‌بـــار  می‌گویـــد  تاریـــخ 
از ورود روزنامـــه »مـــرآت الاحـــوال« بـــه ایـــران 
ـــان فارســـی  ـــه زب جلوگیـــری کـــرد. ایـــن روزنامـــه ب
مطالبـــی  لابـــد  و  می‌شـــد  منتشـــر  هنـــد  در 
نوشـــته بـــود کـــه فتحعلـــی دوســـت نداشـــت. 
و  داشـــت  ســـابقه  کارهـــا  این‌جـــور  البتـــه 
چندبـــار هـــم انگلیســـی‌ها از ورود روزنامه‌هـــای 
ـــد؛  ـــرده بودن ـــری ک ـــران جلوگی ـــه ای فارســـی‌زبان ب
کـــه  الاخبـــار«  »احســـن  روزنامـــه  جملـــه  از 
مطالبـــی دربـــاره خشـــونت‌های اســـتعمارگران 

بـــا مـــردم هنـــد می‌نوشـــت. انگلیســـی 
در دوره ناصرالدیـــن کـــه روزنامه‌هـــا زیـــاد شـــدند 
از مطالـــب برخـــی روزنامه‌هـــا  او هـــم گاهـــی 
ــه  ــف روزنامـ ــتور توقیـ ــد و دسـ خوشـــش نمی‌آمـ
یـــا تنبیـــه مســـئولان آن را مـــی‌داد و دردســـر 
درســـت می‌شـــد. تـــا اینکـــه یـــک روز کتابـــی بـــه 
ـــه  ـــود ب ـــد چـــاپ شـــده ب ـــه در هن ـــان فارســـی ک زب
ناصرالدیـــن نشـــان دادنـــد و به‌نظـــر وی در آن 
ـــن شـــده  ـــران توهی ـــه رجـــال سیاســـی ای ـــاب ب کت
بـــود. معلـــوم اســـت او هـــم خیلـــی عصبانـــی 
شـــد و ایـــن جـــا بـــود کـــه »صنیع‌الملـــک« رئیـــس 

ــا  ــه بعدهـ ــی« کـ ــه دولتـ »دارالطباعـ
و  ]مطبوعـــات  انطباعـــات  وزیـــر 
ناصرالدیـــن  بـــه  شـــد  انتشـــارات[ 
پیشـــنهاد  داد؛  جالبـــی  پیشـــنهاد 
سانســـور.  اداره  راه‌انـــدازی 
ناصرالدیـــن هـــم خوشـــحال شـــد 
و گفـــت حتمـــاً ایـــن اداره تشـــکیل 
اســـت  مشـــهور  تاریـــخ  بشـــود.در 
کـــه »ناصرالدیـــن قاجـــار« بـــا آزادی 
مطبوعـــات کامـــا مخالـــف بـــود و 
البتـــه باقـــی ســـاطین قاجـــار هـــم 

چنـــدان موافـــق نبودنـــد!

نخستین نشریه توقیفی ایران
تـــا پیـــش از تشـــکیل اداره سانســـور، 
»اداره  ناصرالدیـــن  دســـتور  طبـــق 
بـــر  علیـــه«  دولـــت  انطباعـــات 
نظـــارت  هـــا  روزنامـــه  مطالـــب 
می‌کـــرد. در آن روزگار روزنامه‌هـــا 
کار  اداره  ایـــن  و  بودنـــد  دولتـــی 
از  امـــان  ولـــی  نداشـــت.  ســـختی 
میـــل  خـــاف  مطلبـــی  کـــه  روزی 
چـــاپ  درباریـــان  یـــا  ناصرالدیـــن 
روزنامـــه  اداره  همیـــن  می‌شـــد. 
نخســـتین  همـــان  در  را  »وطـــن« 
کـــرد؛ وطـــن  شـــماره‌اش توقیـــف 
اولیـــن روزنامـــه دو زبانـــه در تهـــران 

بـــود کـــه بـــه زبـــان فارســـی و فرانســـوی منتشـــر 
ــز  ــران نیـ ــی ایـ ــه توقیفـ ــتین روزنامـ ــد و نخسـ شـ

لقـــب گرفـــت.
اداره سانســـور کـــه آمـــد تشـــکیلات مفصلـــی بـــرای 
اینکـــه  جالـــب  راه‌افتـــاد.  سانســـور مطبوعـــات 
صنیع‌الملـــک هدفـــش از راه‌انـــدازی ایـــن اداره 
را جلوگیـــری از خشـــم ناصرالدیـــن از مطالـــب 
کتاب‌هـــا و نشـــریات معرفـــی کـــرد کـــه گاهـــی تـــر 
و خشـــک را بـــا هـــم می‌ســـوزاند. در ایـــن بـــاره 
هـــم نوشـــته اســـت: »بنـــدهِ نگارنـــده حاضـــر درگاه 
ــای  ــه دولت‌هـ ــم[ کـ ــود ]گفتـ ــروض نمـ ــود، معـ بـ
از  ایـــن عیـــب  بـــرای ســـد راه  اروبیه]اروپایـــی[ 
ـــد  ـــره تفتیـــش ایجـــاد کرده‌ان ممالـــک خویـــش دای
و اســـم آن سانســـور اســـت و چـــون شـــرحی از 
شـــرایط و شـــئون آن براندم]شـــرایط کار آن اداره 
را گفتـــم[ بـــر خاطـــر مبـــارک بســـی پســـندیده آمـــد 
و فرمـــان رفـــت ]فرمـــان داده‌شـــد[ تحت‌نظـــر ایـــن 
خانـــه‌زاد در حـــدود ایـــران سانســـور ایجـــاد شـــود«.

ناصـــری  عهـــد  از  نشـــریات  رســـمی  توقیـــف 
ــریات  ــور« از ورود نشـ ــد و »اداره سانسـ ــاز شـ آغـ
خارجـــی نامناســـب نیـــز بـــه ایـــران جلوگیـــری 

می‌کـــرد.

ورود ممنوع برای برخی روزنامه‌های وارداتی
بـــر  عـــاوه  ایـــران  سانســـور  اداره  نخســـتین 
بـــر  داخلـــی  کتـــب  و  مطبوعـــات  بـــر  نظـــارت 
نظـــارت  نیـــز  وارداتـــی  روزنامه‌هـــای  مطالـــب 

ــرح  ــرای شـ ــخ: »در اجـ ــی تاریـ داشـــت و به‌گواهـ
پســـتخانه  وزارت  سانســـور،  اداره  وظایـــف 
نقـــش بســـزایی داشـــت. ایـــن وزارتخانـــه کلیـــه 
مرســـوله‌های مطبوعاتـــی را به‌محـــض ورود بـــه 
کشـــور در اختیـــار اداره سانســـور قـــرار مـــی‌داد 
و ایـــن اداره نیـــز روزنامه‌هـــای ارســـالی را یـــک 
روز پـــس از دریافـــت و کتاب‌هـــای ارســـالی را ۴ 
روز پـــس از دریافـــت، به‌صـــورت مطالعه‌شـــده 
یـــا  کتاب‌هـــا  می‌گردانـــد.  بـــاز  پســـتخانه  بـــه 
مصالـــح  خـــاف  مطالـــب  دارای  روزنامه‌هـــای 
دولـــت علیـــه بلافاصلـــه مرجـــوع می‌شـــدند و 
ســـایر مطبوعـــات بـــه مقصدهـــای مربوطـــه در 

ارســـال می‌گردیـــد«. داخـــل کشـــور 
ســـایق  بـــه  روزگار وضعیـــت سانســـور  آن  در 
البتـــه  و  داشـــت  بســـتگی  افـــراد  شـــخصی 
در  »سانســـور  کـــه:  اســـت  ایـــن  دقیق‌تـــرش 
بـــه ســـلیقه شـــاه و صنیع‌الملـــک  مطبوعـــات 
مشـــروطیت  از  پـــس  اینکـــه  تـــا  بازمی‌گشـــت 
بـــرای  قانونـــی  ضابطه‌هایـــی  مجلـــس  در 
مطبوعـــات  و  شـــد  تدویـــن  روزنامه‌نـــگاری 

گرفـــت«. قـــرار  معـــارف  اداره  زیرنظـــر 

سانسور در گذر زمان
پـــس از عهـــد ناصـــری چندیـــن قانـــون مطبوعـــات 
کـــه در دوره‌هـــای مختلـــف تاریخـــی در ایـــران 
تصویـــب شـــد و همچنیـــن نحـــوه نظـــارت بـــر 
موضوعـــی  گاهـــی  نشـــریات  و  کتـــب  چـــاپ 
البتـــه  می‌شـــد.  دردسرســـاز 
سانســـور  قـــدرت  از  سوء‌اســـتفاده 
ـــگام  ـــژه هن در برخـــی دوره‌هـــا و به‌وی
ــی  ــی و سیاسـ ــم اجتماعـ ــع مهـ وقایـ
نیـــز اعتراض‌هـــا را برمی‌انگیخـــت.

نکتـــه مهـــم هـــم اینکـــه سانســـور 
معمـــولا بـــه معنـــای منفـــی آن بـــه‌کار 
امـــروزی  دنیـــای  در  امـــا  مـــی‌رود 
یکـــی از ابزارهـــای مهـــم نظـــارت بـــر 
تولیـــد و انتشـــار انـــواع محتـــوا در 
اغلـــب کشـــورهای دنیـــا محســـوب 
اخیـــر  دهـــه  چنـــد  در  و  می‌شـــود 
دیجیتـــال  رســـانه‌های  عرصـــه  بـــه 
هـــم کشـــیده شـــده اســـت. امـــروزه 
ـــا همـــان  ـــا سانســـور ی در سراســـر دنی
روش‌هـــای  بـــه  قانونـــی  نظـــارت 
مختلـــف و بـــرای رســـانه‌های متنـــوع 
و بـــا شـــدت و ضعـــف نســـبی اعمـــال 
دنیـــای  در  سانســـور  و  می‌شـــود 
مـــدرن بـــه روشـــی بـــرای جلوگیـــری 
از وقـــوع جـــرم، توهیـــن بـــه ادیـــان و 
اقـــوام و ملت‌هـــا و شـــخصیت‌ها، 
نژادپرســـتی،  و  نفرت‌پراکنـــی 
اقدامـــات ضدامنیتـــی و... تبدیـــل 

شـــده اســـت.

منبع:سایت دیده بان ایران

کارهایـــی کـــه نبایـــد اجـــازه بدهیـــد کســـی 
شـــما را وادار بـــه انجـــام آن‌هـــا کنـــد:

بحث‌های ´	 به  را  شما  دیگران،  نگذارید 
غیرضروری بکشند.

به ´	 را  خود  منفی‌بافی  دیگران،  نگذارید 
شما منتقل کنند.

نگذارید دیگران، نقاط تاریک و زخم‌های ´	
زندگی شما را مدام به یاد شما بیاورند و 

شما را خجالت‌زده کنند.
شما ´	 اشتباهات  مدام  دیگران،  نگذارید 

را فهرست کنند و اعتماد به نفس شما 
اشتباه  بدون  کنند. هیچ کس  را مختل 

کردن، بزرگ نمی‌شود.
نگذارید دیگران، راستی‌های حقیقی را در ´	

پیش شما کج جلوه دهند.
نگذارید کسی به شما زور بگوید.´	
نگذارید کسی بین شما و افراد شایسته و ´	

صادق قرار بگیرد.
نگذارید کسانی که از شما متنفرند، شما ´	

را به وادی نفرت بکشند.
نگذارید کسی با آگاهی از گذشته شما، ´	

حالای شما را تباه کند.
نگذارید ترسوها شما را متقاعد کنند که ´	

تغییر چیز بدی است.
نگذارید شما را از تعقیب اهداف‌تان دور ´	

کنند.
مسخره ´	 را  تان  رؤیاهای  کسی  نگذارید 

کند.
بیشتر، ´	 تلاش  از  را  شما  کسی  نگذارید 

دلسرد کند.
نگذارید کسی شما را به چیزهای سطح ´	

پایین قانع کند.
به ´	 حتی  را  شادی  بهانه  کسی  نگذارید 

دریغ  شما  از  کوچک  خوشی‌های  خاطر 
کند.

دمخور ´	 نیستند،  صادق  که  دوستانی  با 
نشوید.

با کسانی که کارشان دروغگویی است، ´	
هم کلام نشوید.

با کسانی که تنها هدف شان از معاشرت ´	
و  توانایی‌ها  از  جستن  سود  شما،  با 

امکانات شماست، نگردید.
کسانی را که تنها به خاطر سرگرمی و یا ´	

می‌ریزند،  دوستی  طرح  شما  با  ناچاری 
جدی نگیرید.

ساده  نبایدها  این  تأیید  و  کردن  فهرست 
است، اما در مقام عمل، اجرای آنها محتاج 

تجربه و نیز تیزهوشی است.
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آیـــا تبلیـــغ )پروپاگانـــد( همـــواره بـــا قصـــد و 
ـــه هدفـــی کـــه از پیـــش  ـــرای رســـیدن ب تعمـــد ب

تعییـــن شـــده فعالیـــت می‌کنـــد؟
آیـــا تبلیـــغ همـــواره هـــر نـــوع وســـیله را بـــرای 
نیـــل بـــه هـــدف جایـــز می‌شـــمارد؟ گـــو اینکـــه 
آن وســـایل از لحـــاظ اجتماعـــی قابـــل توجیـــه 

نباشـــند؟
ــا  ــت یـ ــی اسـ ــواره نهانـ ــغ همـ ــزه تبلیـ ــا انگیـ آیـ

ممکـــن اســـت عیـــان و آشـــکار باشـــد؟ 
بــرای  کوشــش  یــک  عنــوان  بــه  پروپاگانــد 
ارتبــاط  وســایل  از  مــردم  عقایــد  در  نفــوذ 
اســتفاده  خــود  پیــام  ابــاغ  بــرای  جمعــی 
امــکان  مبلــغ  بــه  وســایل  ایــن  می‌کنــد. 
ــک  ــه نفــع ی ــه ب ــام خــود را ک ــه پی می‌دهــد ک
شــخص و یــا یــک مؤسســه و یــا یــک مــرام و 
اندیشــه اســت بــه اطــاع عــده بســیار کثیــری 
از مــردم برســاند. هــدف مبلــغ تنهــا ابــاغ 
ــام خــود نیســت بلکــه قصــدش آن اســت  پی
ــه  ــد ک ــه کن ــکار عمومــی رخن ــان در اف ــه چن ک
آنهــا را بــه یــک رشــته اعمــال عیــان و آشــکار 
و مطلــوب برانگیــزد. پــس پروپاگانــد بــا افــکار 
افــکار عمومــی  زیــرا  دارد  عمومــی ســروکار 
خــود قدرتــی اســت کــه موجــد قــدرت اســت. 
در یــک جامعــه بــاز افــکار عمومــی می‌توانــد 
حالــت رکــود و ســکون داشــته باشــد زیــرا در 
چنیــن جامعــه‌ای گروه‌هــای مختلــف بســیار 
وجــود دارد. محتــوای وســایل ارتبــاط جمعــی 
ممکــن اســت در افــکار و عقایــد اشــخاص 
مؤثــر واقــع شــود و افــکار عمومــی را تحــت 

ــرار دهــد.  ــر ق تأثی
افـــکار  کـــه  نیـــز  توتالیتـــر  کشـــورهای  در 
می‌باشـــد  دولـــت  کنتـــرل  تحـــت  عمومـــی 

تبلیغاتـــی  شـــیوه‌های  روز  هـــر  دولت‌هـــا 
)پروپاگانـــد( را فـــراوان مـــورد اســـتفاده قـــرار 
می‌دهنـــد در ایـــن کشـــورها نیـــز تبلیغـــات 
تبلیغـــات منفـــی  ولـــی  منفـــی وجـــود دارد 
اساســـی  بنیادهـــای  نتوانســـته  تاکنـــون 

دهنـــد. تغییـــر  را  جامعـــه 
تبلیغـــات )پروپاگانـــد( همچنیـــن بـــرای مبـــارزه 
دانشـــمندان  مـــی‌رود.  بـــکار  تبلیغـــات  بـــا 
علـــوم اجتماعـــی دو جنبـــه عملـــی پروپاگانـــد 
و  هـــدف  کرده‌انـــد.  توصیـــف  چنیـــن  را 
بـــدون  تبلیغاتـــی  شـــیوه‌های  از  منظـــور 
اســـتثناء پیـــش از وقـــت تعییـــن می‌گـــردد 
و ســـعی و کوشـــش بـــرای ارشـــاد و هدایـــت 
خـــاص  مســـیر  ســـوی  بـــه  عمومـــی  افـــکار 
مجاهـــدت  و  کوشـــش  یـــک  مشـــخصی  و 
ـــر  ـــه اســـت. عـــاوه ب متشـــکل و ســـازمان یافت
ایـــن تنهـــا بـــا قـــراردادن گروه‌هـــای مـــردم در 
معـــرض تلقینـــات وســـایل ارتبـــاط جمعـــی 

نمـــی تـــوان در تبلیغـــات توفیـــق یافـــت. 
موفقیـــت در تبلیغـــات بـــه چیزهایـــی بیـــش 
ــبت  ــردم نسـ ــد مـ ــد دیـ ــاز دارد. بایـ ــن نیـ از ایـ
بـــه محتـــوای وســـایل ارتبـــاط جمعـــی چـــه 
واکنشـــی نشـــان می‌دهنـــد. زیـــرا واکنـــش 
ـــل هـــر کوششـــی کـــه بخواهـــد  ـــراد در مقاب اف
بـــه  کنـــد  عـــوض  را  آنهـــا  عقیـــده  و  فکـــر 
ــات و  ــطح معلومـ ــات و سـ ــای تحصیـ مقتضـ
برطبـــق تمایـــات و موقعیـــت اقتصـــادی و 
اجتماعـــی و مذهبـــی آنهـــا خواهـــد بـــود. از 
روی افـــکار عمومـــی نمـــی تـــوان عمـــل و رفتـــار 
آتـــی مـــردم را پیـــش بینـــی کـــرد. بیـــن گفتـــار و 
کـــردار مـــردم غالبـــاً فاصلـــه وجـــود دارد. مـــردم 
عمـــل  در  ولـــی  می‌گوینـــد  چیـــزی  اغلـــب 

ــا  ــان بـ ــه عملشـ ــد بلکـ ــی بندنـ ــکار نمـ آن را بـ
ـــازه  قولشـــان منافـــات دارد. هـــر راه و رســـم ت
و پیشـــنهاد و اندیشـــه جدیـــدی کـــه بـــه افـــراد 
ــات مـــردم عرضـــه شـــود واکنـــش آن  و طبقـ
ــد  ــنهاد جدیـ ــه پیشـ ــراد نســـبت بـ ــه و افـ طبقـ
بـــه اقتضـــای روش آنهـــا نســـبت بـــه اســـاس و 

ــود.  ــد بـ ــنهاد خواهـ ــه آن پیشـ پایـ

تمایـــات  و  ســـلیقه  اختـــاف  همیـــن 
ـــه تبلیغـــات مجـــال موفقیـــت  اســـت کـــه ب
ــه  ــانی کـ ــواره از کسـ ــراد همـ ــد. افـ می‌دهـ
در اجتمـــاع بـــرای آنهـــا اعتمـــاد و احتـــرام 
می‌کننـــد.  پیـــروی  می‌باشـــند  قائـــل 
همیـــن خصیصـــه اشـــخاص اســـت کـــه 
دائمـــاً مـــورد اســـتفاده فروشـــندگان کالا 
می‌گیـــرد.  قـــرار  بازرگانـــی  مبلغـــان  و 
و  معـــروف  اشـــخاص  اظهارنظرهـــای 
محتـــرم اجتمـــاع دربـــاره مرغوبیـــت کالائـــی 
فـــروش آن کالا را افزایـــش فوق‌العـــاده 
می‌دهـــد و اســـباب شـــهرت و معروفیـــت 

کالا می‌گـــردد.  آن  بیشـــتر ســـازنده 

دارنـــد  ســـعی  همـــواره  بازرگانـــی  مبلغـــان 
ــخاص  ــل اشـ ــار و طـــرز عمـ ـــار و گفتـ ـــه رفت ک
قابـــل  و  خوشـــنام  و  محبـــوب  و  معـــروف 
ــرای  ــق بـ ــه و سرمشـ ــه را نمونـ ــاد جامعـ اعتمـ
دیگـــران قـــرار دهنـــد. امـــا غالـــب مـــردم میـــل 
دارنـــد کـــه همـــواره همرنـــگ جماعـــت شـــوند 
و رفتـــار و گفتـــار خـــود را بـــا آنچـــه مقبـــول 
دهنـــد.  وفـــق  اســـت  عمـــوم  پســـندیده  و 
زیـــرا می‌داننـــد کـــه عـــدول از روش متـــداول 
امـــری غیرعـــادی و مغایـــر بـــا پســـند اجتمـــاع 

ــد. ــد شـ ــی خواهـ تلقـ

پروپاگاند چیست؟پروپاگاند چیست؟
منبع: پایگاه خبری شارا

صفحه ۶

 کورش، پیشوایی بزرگ و فرزانه

پرورش  از  بود.  بزرگ  رهبر  یک  بزرگ  کوروش 
استعداد‌های زیردستانش شاد و خرسند می‌شد. 
و از شادمانی و کامیابی یارانش می‌بالید و خوشی 
می‌نمود. برای او خودخواهی معنی نداشت، و در 

برابر هر خدمتی، پاداشی شایسته می‌بخشید. 
فردی سازمان‌دهنده بود. ایران را به استان‌های 
بزرگی بخش کرد و در چند ناحیه‌ای که می‌دانیم، 
فرمانداران نظامی را از داشتن اختیارات تام بی 
بهره گذاشت و در کنار آنان حاکمان اداری، که 
بیشتر آنان بزرگان محلی بودند، و گنجوران و 
دبیران برگمارد تا از شورش و خودسری حاکمان، 
آنان جلوگیری  افتادن قدرت‌مطلق به دست  و 

کرده باشد.
برای چه  فرزانه خوب می‌دانست  پیشوای  این 
را  تاریخی‌اش  ماموریت  و  بود؛  آمده  به جهان 
به نیکی انجام داد. همچنانکه گوبینو گفته است 
وی از آن کسانی بود که با آمدنشان »نظم« و 
»آرامش« و »رعایت قانون« معنی پیدا می‌کند، 
و در پیشرفت افراد و فرهنگ‌ها در سایهٔ نظم 
و غرور و شکوهمندی  آغاز می‌شود.  آرامش  و 
بخاطر انسان بودن و زیست سرافراز و پهلوانی‌ 
شکوفا  و  می‌روید  مردمان  دل  در  داشتن 
و  پادشاهی  سال   ۶۱ کورش،  زندگی  می‌گردد. 
پهلوانی و فرزانگی بود و این ویژگی‌ها او را مایهٔ 

افتخار تاریخ بشر کرد.

منبع: شاهنشــاهان و ســنت‌های ایرانیان، نوشــته‌ی ع. شاهپور 
شهبازی، ص ۷۵ و ۷۶، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

سخنان کوروش کبیر در منشور حقوق بشر

منشور  در  هخامنشی  بزرگ  پادشاه  کبیر  کوروش 
حقوق بشر خود می‌گوید:

منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، 
اکَـدَ، شاه چهار گوشه ی  و  بابل، شاه سومر  شاه 
جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … نوه ی کورش، 

شاه بزرگ … نبیره ی چیش پیش، شاه بزرگ …
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه‌ی 
مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه 
پادشاهان بابـلِ بر تخت شهریاری نشستم. مردوک 
خدای بزرگ دل‌های پاک مردم بابل را متوجه من 

کرد … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
ارتــش بــزرگ مــن بــه صلــح و آرامــی وارد بابــل شــد. 
نگذاشــتم رنــج و آزاری بــه مــردم ایــن شــهر و ایــن 
ســرزمین وارد آیــد. وضــع داخلــی بابــل و جایگاه‌هــای 
مقدســش قلــب مــرا تــکان داد… مــن بــرای صلــح 

کوشــیدم.
من برده‌داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان 
بخشیدم. فرمان دادم که همه ی مردم در پرستش 
خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم 

که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
مَــردوک خــدای بــزرگ از کــردار مــن خشــنود شــد… او 
برکــت و مهربانــی‌اش را ارزانــی داشــت. مــا همگــی 
را  بلنــدش  مقــام  آشــتی  و  صلــح  در  و  شــادمانه 

ســتودیم…
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 از طـــرف دیگـــر ســـودجوئی و یـــا مصلحـــت 
در  مهـــم  عوامـــل  از  خودخواهانـــه  اندیشـــی 
ــا منظـــور  تشـــکیل عقیـــده می‌باشـــد و افـــراد بـ
داشـــتن مصلحـــت و منفعـــت شـــخصی بـــه پیـــام 
پروپاگانـــد توجـــه خواهنـــد داشـــت. نکتـــه دیگـــر 
اینکـــه افـــراد در هـــر اجتماعـــی هـــدف تبلیغـــات 
گوناگـــون قـــرار می‌گیرنـــد و بـــه جهـــات مختلـــف 
افـــراد  نهایـــی  انتخـــاب  می‌شـــوند.  کشـــانده 
بســـتگی خواهـــد داشـــت بـــه ســـوابق خانوادگـــی 
و  یادگیـــری  قـــدرت  و  اجتماعـــی  تمایـــات 

ــر.  ــیاری عوامـــل دیگـ بسـ

ـــن هـــدف و وســـیله  ـــوز بی ـــب مـــردم هن غال
قائـــل  تمیـــز  و  فـــرق  هـــدف  بـــه  نیـــل 
مشـــکلات  از  یکـــی  ایـــن  نمی‌باشـــند. 
تعریـــف و تعییـــن حـــدود پروپاگانـــد در 
حیـــن عمـــل اســـت. بـــه همیـــن جهـــت 
تعییـــن اینکـــه آیـــا پروپاگانـــد در روابـــط 
ــکار  ــا بـ ــتعمال دارد و یـ ــورد اسـ ــی مـ عمومـ
بـــردن آن اثـــر و نتیجـــه‌ای خواهـــد داشـــت 
و مناســـب و مقتضـــی خواهـــد بـــود دشـــوار 

اســـت. 

پروپاگانــد خــود هــدف نیســت بلکــه وســیله‌ای 
اســت بــرای نیــل بــه هــدف و همیشــه هــم تــا 
آن حــد کــه علاقمنــدان پرشــور آن می‌پندارنــد 
و  حــوادث  ســرعت  نمی‌گــردد.  واقــع  مؤثــر 
اقتصــادی  و  سیاســی  و  اجتماعــی  تغییــرات 
غالبــاً منجــر بــه تحقــق هدف‌هایــی می‌گــردد 
کــه انجــام آنهــا بــا پروپاگانــد و یــا بی‌پروپاگانــد 

می‌گرفــت.  صــورت 

پروپاگانـــد تـــا آن انـــدازه هـــم کـــه شـــهرت 
تاریخـــی پیـــدا کـــرده تأثیـــر و نفـــوذی نـــدارد 
و در اصابـــت بـــه هـــدف خـــود همیشـــه 
دقیـــق و کارگـــر نبـــوده اســـت. محدودیـــت 
پروپاگانـــد در خـــودش مســـتتر اســـت. زیـــرا 
پروپاگانـــد عالمـــاً و عامـــداً کوشـــش می‌کنـــد 
ـــرای هـــدف خاصـــی  کـــه افـــکار عمومـــی را ب
تجهیـــز کنـــد و یـــا بـــرای انصـــراف از هـــدف 
خاصـــی متقاعـــد نمایـــد. پروپاگانـــد یـــک روز 
مـــردم را بـــه جهتـــی ســـوق می‌دهـــد و روز 

ـــه جهـــت دیگـــر.  دیگـــر ب

امـــا وســـایل ارتبـــاط جمعـــی تنهـــا عامـــل مؤثـــر 
در عقیـــده و افـــکار نیســـت. عوامـــل دیگـــر نیـــز 
وجـــود دارنـــد کـــه از آنهـــا پروپاگانـــد و روابـــط 
عمومـــی هـــر دو اســـتفاده می‌کننـــد. محیـــط 
مدرســـه و خانـــه و ... از عوامـــل عمـــده بـــرای 
جهت‌گیـــری مـــردم می‌باشـــد. آنچـــه شـــخصی 
در یـــک موقـــع معیـــن می‌اندیشـــد اندیشـــه 
او در آن زمـــان ممکـــن اســـت نتیجـــه تأثیـــر 
نیرومنـــد محیـــط اجتماعـــی او باشـــد – خاصـــه 

ــد.  ــود آمـــده باشـ ــر بحرانـــی بوجـ اگـ

تبلیغـــات  نـــه  و  روابـــط عمومـــی  نـــه  پـــس   
جمعـــی  ارتبـــاط  وســـایل  نـــه  و  )پروپاگانـــد( 
نمی‌تواننـــد بـــه تنهایـــی عامـــل و ســـبب تکویـــن 

افـــکار و عقایـــد بشـــمار آینـــد...
تحقیقاتـــی کـــه در تکنیک‌هـــای پروپاگانـــد بـــه 
ـــد دو  ـــه پروپاگان عمـــل آمـــده نشـــان می‌دهـــد ک
مرحلـــه دارد. مرحلـــه نظـــری یـــا مرحلـــه‌ای کـــه 
ــه  ــردد. مرحلـ ــاد می‌گـ ــی اتخـ ــت تبلیغاتـ سیاسـ
بـــرای  کـــه در آن روش‌هـــای عملـــی  عملـــی 
انجـــام هـــدف بـــکار بســـته می‌شـــود. سیاســـت 
تبلیغاتـــی یـــا مرحلـــة تئوریـــک پروپاگانـــد شـــامل 
عمومـــی  هدف‌هـــای  و  کلـــی  کوشـــش‌های 
ــامل  ــد شـ ــی پروپاگانـ ــه عملـ ــا مرحلـ ــت. امـ اسـ
شـــیوه‌های خاصـــی اســـت کـــه در مـــورد وســـایل 

ارتبـــاط جمعـــی بـــکار بـــرده می‌شـــود تـــا توجـــه 
افـــکار عمومـــی را جلـــب کننـــد و بـــا نفـــوذ کـــردن 
ـــرای انجـــام  ـــا را ب ـــد مـــردم آنه در اذهـــان و عقای
اعمـــال خاصـــی برانگیزنـــد. پروپاگانـــد تـــاش 
می‌کنـــد هدفـــی را کـــه از پیـــش تعییـــن شـــده 

بـــه دقـــت عملـــی ســـازد. 

در عمـــل انجـــام ایـــن مقصـــود بـــا نشـــر 
اخبـــار و اطلاعـــات و پخـــش پیـــام از طریـــق 
وســـایل ارتبـــاط جمعـــی نمی‌تواننـــد بـــه 
تنهائـــی عامـــل و ســـبب تکویـــن افـــکار و 

ــد... ــمار آینـ ــد بشـ عقایـ

تکنیـــک  عمومـــی  روابـــط  و  پروپاگانـــد  آیـــا 
مشـــابهی محســـوب می‌شـــوند؟ جـــواب ایـــن 
ــه هـــدف و مقصـــودی  ــئوال منـــوظ اســـت بـ سـ
ــد  ــط عمومـــی می‌خواهـ ــا روابـ ــد یـ ــه پروپاگانـ کـ
ــیوه‌های  ــا اینکـــه پروپاگانـــد شـ ــام دهـــد. یـ انجـ
ــت  ــر فعالیـ ــرد هـ ــکار می‌بـ ــی را بـ ــط عمومـ روابـ
روابـــط عمومـــی را نمی‌تـــوان پروپاگانـــد نامیـــد. 
پروپاگانـــد بـــا عـــزم راســـخ و تـــاش پیگیـــر ســـعی 

دارد مـــردم را در مســـیر خاصـــی قـــرار دهـــد کـــه 
ــت.  ــه نیسـ ــت جامعـ ــرو مصلحـ ــیر خیـ آن مسـ
 بـــه عبـــارت دیگـــر پروپاگانـــد بـــه فریـــب و اغفـــال 
ســـایه  در  تـــا  می‌پـــردازد  مـــردم  گمراهـــی  و 
گمراهـــی و غفلـــت عامـــه مـــردم، مصلحـــت 
و منافـــع شـــخص یـــا اشـــخاصی و یـــا طبقـــه 
پروپاگانـــد  پـــس  گـــردد.  تأمیـــن  معـــدودی 
مصلحـــت خـــاص را بـــر مصلحـــت عـــام مرجـــح 
می‌شـــمارد ولـــی هـــدف روابـــط عمومـــی تأمیـــن 
خیـــر و مصلحـــت عمـــوم اســـت. هـــدف نهایـــی 
معیـــار تشـــخیص و تمیـــز بیـــن پروپاگانـــد و 
و  پروپاگانـــد  چـــون  اســـت  عمومـــی  روابـــط 
روابـــط عمومـــی هـــر دو بـــا افـــکار عمومـــی ســـرو 
کار دارنـــد هـــر دو بایـــد نیازهـــا و خواســـته‌ها 

و امیدهـــا و ترس‌هـــا و نگرانی‌هـــا و آمـــال و 
آرزوهـــای جامعـــه را در نظـــر بگیرنـــد. 

دســـتگاه تبلیغـــی رژیم‌هـــای توتالیتـــر همـــواره 
ــم و نگرانـــی  ــراز نفـــرت – بیـ ــرای ابـ ــه‌ای بـ زمینـ
– توســـل بـــه تجـــاوز فراهـــم مـــی‌آورد. عوامـــل 
تبلیغـــات  تمیـــز  و  تشـــخیص  در  قطعـــی 
باصطـــاح ســـازنده و تبلیغـــات مخـــرب عبارتنـــد 
از هـــدف مطلـــوب و وســـایلی کـــه بـــرای نیـــل بـــه 
ـــوع زمینـــه و وســـیله‌ای  ـــار شـــده و ن هـــدف اختی
کـــه بـــرای مـــردم مهیـــا و تـــدارک گردیـــده اســـت. 
نحـــوه عمـــل تبلیغـــات بـــا هـــدف نهائـــی آن 
ارتبـــاط خواهـــد داشـــت. اگـــر هـــدف نهائـــی 
ـــی تبلیغـــات  ـــر سیاســـی باشـــد شـــیوه عمل تغیی
برانگیختـــن احساســـات و خشـــم و نارضائـــی 
مـــردم علیـــه وضـــع موجـــود خواهـــد بـــود. اگـــر 
منظـــور حفـــظ و نگاهـــداری وضـــع موجـــود باشـــد 
تکنیـــک تبلیغـــات صـــرف ایجـــاد یـــک حالـــت 
بی‌علاقگـــی و بی‌تفاوتـــی در جامعـــه و تســـلیم 
و رضایـــت بـــه شـــرایط موجـــود و مســـلط خواهـــد 
بـــود. در هـــر مـــورد مبلـــغ ـ)پروپاگاندیســـت( از 

الگوهـــا و نهادهـــای قابـــل قبـــول اجتمـــاع از 
قبیـــل پرچـــم و ســـرود ملـــی یـــا از هـــر بنیـــاد و راه 
و رســـمی کـــه در تأمیـــن نیازهـــا و منافـــع و آمـــال 
و آرزوهـــای مـــردم قابـــل قبـــول باشـــد اســـتفاده 

خواهـــد نمـــود. 

پـــس مبلـــغ همـــه راه و رســـم‌های زندگـــی 
مـــردم را خـــواه راه و رســـم پـــر معنـــی و یـــا 
بی‌معنـــی باشـــد بـــرای نیـــل بـــه هـــدف 

خـــود مـــورد دســـتبرد قـــرار می‌دهـــد. 

عبــارت »حقیقــت  تبلیغاتــی  نشــریه‌های  در 
احتیــاج بــه تعریــف نــدارد« زیاد دیده می‌شــود. 
آیــا کســی کــه ایــن ادعــا را کــرده واقعــاً معتقــد 
اســت کــه حقیقــت در تمــام اوضــاع و احــوال 
آشــکار و حاکــم خواهــد شــد؟ کســانی کــه در 
می‌داننــد  نموده‌انــد  تحقیــق  عمومــی  روابــط 
کــه ایــن دعــوی متأســفانه صحــت نــدارد. آنهــا 
می‌داننــد کــه در شــعاع عمــل پروپاگانــد گاهــی 
دروغ ســریع‌تر از راســت راســت بــی پیرایــه- 
رضایــت ایجــاد می‌کننــد. گاهــی هــم نــه فقــط 
ســریع‌تر بلکــه بیشــتر. پیــدا کــردن علت دشــوار 
نیســت حقیقــت ایــن اســت کــه مــردم غالبــاً 
و  راســتی  از  و  نمی‌باشــند  حقیقــت  جویــای 
حقیقــت بیزارنــد. گوئــی دروغ بــا آرزوهــای آنهــا 

بیشــتر ســازش دارد. 
عمومـــی  روابـــط  بـــرای  گاهـــی  امـــر  همیـــن 
وسوســـه انگیـــز می‌گـــردد و روابـــط عمومـــی نیـــز 
در صـــدد برمـــی آیـــد کـــه از حقیقـــت تلـــخ روی 
بگردانـــد و بـــه دروغ کـــه خـــوش آینـــد مردمـــان 
اســـت روی آورد. ولـــی بایـــد در مقابـــل چنیـــن 
ـــه  ـــه ب ـــد و از دروغـــی ک وسوســـه مقاومـــت ورزی
ـــر  ـــا اگ ـــاب نمـــود. مث ـــان جامعـــه اســـت اجتن زی
ســـیگار بـــرای تندرســـتی اشـــخاص زیـــان بخـــش 
باشـــد روابـــط عمومـــی کـــه مقیـــد بـــه ملاحظـــات 
اخلاقـــی اســـت هرگـــز بـــرای مطبـــوع جلـــوه دادن 

ســـیگار تـــاش و تکاپـــو نمی‌کنـــد.
واجـــد  نهائـــی  و  مطلـــوب  هـــدف  بنابرایـــن 
ــر داشـــت  ــد بخاطـ ــه بایـ اهمیـــت اســـت – البتـ
کـــه هـــر فـــردی در میـــان جامعـــه یـــا در میـــان 
ـــار ارزش  ـــا معی ـــب و پیامـــی را ب ـــروه هـــر مطل گ
خـــود می‌ســـنجد و آن را قبـــول یـــا رد می‌کنـــد. 
بـــرای ایـــن اســـت کـــه حقیقـــت گوئـــی عریـــان 
ــول  ــد و مقبـ ــر نمی‌بخشـ ــواره اثـ ــرده همـ و بی‌پـ

واقـــع نمـــی گـــردد. 
معهـــذا عـــاوه بـــر ملاحظـــات اخلاقـــی بیـــان 
حقایـــق مـــآلا بـــه نفـــع روابـــط عمومـــی تمـــام 
ــر از دروغ  می‌شـــود زیـــرا حقیقـــت خیلـــی کمتـ
پایدارتـــر و  اســـباب دردســـر می‌گـــردد. ثانیـــاً 
ــرای  ــی بـ ــه محکمـ ــاً زمینـ ــتوارتر اســـت. ثالثـ اسـ
فعالیتهـــای آینـــده روابـــط عمومـــی و اســـتفاده از 

ــی‌آورد.  ــم مـ ــی فراهـ ــایل جمعـ وسـ

منبع:پایگاه خبری شارا

شیری نشسته در میان خورشید
کهن‌ترین نشان شیر و خورشید جهان با قدمت بیش از ۵۰۰۰ سال، تمدن جیرفت/ کرمان 

نشان »شیر و خورشید« اصالت ایرانی و قدمت پنج‌هزارساله دارد.
یک کارشناس تاریخ با اشاره به کشفیات باستانی معتقد است که نشان »شیر و خورشید« 

اصالت ایرانی و قدمت پنج هزارساله دارد.
این در حالیست که برخی کشورها مدعی‌اند که نشان شیروخورشید مربوط به آن کشورهاست. 

یک کارشناس تاریخ که در توییتر فعال است، در این‌باره نوشت:
به دلیل اهمیت بسیار زیاد، این مهُر از جنس سنگ لاجورد را دوباره معرفی می‌کنم شیری 
نشسته در میان پرتوهای خورشید همیشه باور قلبی داشتم که نشان ملی و تاریخی شیر و 

خورشید ریشه در تاریخ این مزو و بوم دارد.

از صفحه ۵
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تابلوی  اما  ساخت  مدرسه   ۴۵۲ که  مردی 
وقتی  حتی  نزد.  خود  بنام  را  کدامش  هیچ 
و  ننمود  قهر  کردند،  مصادره  را  کارخانه‌اش 
پروژه‌هایش را تعطیل نکرد. ثروت او نه حاصل 

دلالی که حاصل سال‌ها تولید و تجارت بود.

خیــر  و  تاجــر  خسروشــاهی  جلیــل 
 ١٢٩٨ ‌ســال  در  تبریــزی  مدرسه‌ســاز 
در  پرجمعیــت  خانــواده  یــک  در  شمســی 
تبریــز بــه دنیــا آمــد، بــا ٧ خواهــر و بــرادر. 
پــدرش حــاج غفــار خسروشــاهی بــا ٢ تن از 
برادرانــش کــه از تاجــران سرشــناس بودنــد، 
کار می‌کــرد. هــوش و اســتعداد فرزنــدان 
پــدر و بــرادران خسروشــاهی زبانــزد خــاص 
بزرگ‌تــر  بــرادر  کــه  به‌طــوری  بــود  عــام  و 
عالــی  مدرســه  از  در ‌ســال ١٣٠٨  جلیــل 
حقــوق و علــوم سیاســی بــا کســب رتبــه اول 
و دریافــت مــدال، فارغ‌التحصیــل شــد. امــا 
جلیــل بعــد از گرفتــن دیپلــم در بــازار تبریــز 

مشــغول بــه کار شــد.

علی  ارجمندش  برادر  بهمراه  جلیل  حاج 
ساحه‌ی  در  بسزایی  نقش  خسروشاهی 
اقتصادی ایران داشته‌اند که روند اقتصاد نوین 
ایران را در این کشور و حتی خاورمیانه بنیان 
نهاده اند و تجارت به سبک سنتی و کلاسیک با 

ظهور این خاندان خسروشاهی جای خود را به 
تجارت سبک نوین داده است.

آلمان  در  را  عمرش  از  خسروشاهی ‌١٩ سال 
با وجود شرایط مالی خوب هیچ‌گاه  گذراند و 
ایران  من  »خانه  نخرید،  خود  برای  خانه‌ای 
است و روزی به آن‌جا باز خواهم گشت« این 

عقیده خسروشاهی بود.
از کارهای اقتصادی حاج جلیل می توان به:

آذربایجان،  پارچه‌بافی  کارخانه  مدیریت 
پایه‌گذاری شرکت مینو به همراه برادرش علی 
در سال ۱۳۳۶، تجارتخانه فرش در هامبورگ، 
تبریز،  در  »صرفه«  بزرگ  فروشگاه  تاسیس 
نمایندگی چندین شرکت اروپایی از جمله هنکل 

آلمان در ایران و... اشاره کرد.
خسروشاهی خانه‌های استیجاری خانواده‌های 
نام  به  و  می‌کرد  خریداری  را  مستاجر‌نشین 
فرزندان این خانواده‌ها سند می‌زد. او هر ماه 
هزینه زندگی آنها را تامین می‌کرد. در واقع او 
صدها کودک را تحت ‌سرپرستی خود داشت، 
ببینند. خسروشاهی  را  او  چهره  آنها  بی‌آنکه 
می‌کرد  یاری  را  خود  تحت‌سرپرستی  کودکان 
تا تحصیل کنند و صاحب کار و زندگی شوند. 
برای  کفش  جفت  ده‌ها‌هزار  سالانه  تهیه 

مستحقان، یکی دیگر از کارهای او بود.
برای  درمانی‌ای  موسسه  خسروشاهی  جلیل 

موسسه  این  کرد.  تاسیس  نیازمند  بیماران 
تحت  بهبود  پایانی  مراحل  تا  را  نیازمندان 

حمایت خود داشت.

کارخانـــه  کـــه  زمانـــی  انقـــاب  از  بعـــد 
»مینـــو« ملـــی شـــد، هیـــچ عکس‌العمـــل 
ــر ننمـــود  ــان نـــداد و قهـ تنـــدی از خـــود نشـ
و پروژه‌هایـــش را تعطیـــل نکـــرد و تنهـــا 
گفـــت؛ اگـــر بـــا ملـــی شـــدن ایـــن صنعـــت، 
نفعـــی بـــه مـــردم کشـــورم می‌رســـد مـــن 

هیـــچ اعتراضـــی نـــدارم.

تمـــام کارهـــای نیـــک و انسان‌دوســـتانه‌اش 
روح او را آرام نمی‌کـــرد تـــا این‌کـــه تصمیـــم 
گرفـــت بـــا اندوختـــه مالـــی خـــود، طرحـــی 
کنـــد؛  ترســـیم  کشـــورش  بـــرای  مانـــدگار 
در  گرفـــت  تصمیـــم  دلیـــل  همیـــن  بـــه 
روســـتاهای دورافتـــاده، روســـتاهایی کـــه 
مدرســـه  بـــه  رســـیدن  بـــرای  کودکانـــش 
کـــوه و جنـــگل عبـــور  از رودخانـــه،  بایـــد 

بســـازد. مدرســـه  می‌کردنـــد، 

خسروشاهی هر‌سال سود حاصل از تجارت و 
کارخانه‌هایی را که داشت برای معتمدانش در 
سراسر کشور می‌فرستاد و از آن‌ها می‌خواست 
مدرسه بسازند و حاصل این تصمیم و همت 
او ۴۵۲ مدرسه در تمام روستاهای دورافتاده 

این مرز و بوم شد. سر در هیچ مدرسه‌ای نام 
خسروشاهی را به خود ندید. خیر مدرسه‌سازی 
که هیچ گاه در هیچ مراسم کلنگ زنی یا افتتاح 
او را ندیدند. مسئولان آموزش‌ و پرورش نامی 
هیچگاه  دانش‌آموزان  و  بودند  نشنیده  او  از 
می‌پسندید  را  گمنامی  او  ندیدند.  را  او  چهره 
نیست،  ذکاوتم  حاصل  »ثروتم  می‌گفت  و 
را  عده‌ای  کشور  اقتصادی  نابسامان  شرایط 
ثروتمند کرده و بقیه را فقیر نگه داشته است. 
مردم  خود  به  را  ثروت  این  دارم  وظیفه  من 

برگردانم«.
هزار  از  بیش  مدارس  ساخت  سوای  ایشان 
سراسر  مدارس  در  نیز  بهداشتی  سرویس 
ایران ساختند و نخستین شرکت انتشارات فنی 
ایران را راه‌اندازی کرد. در میانه جنگ تحمیلی 
بخش زیادی از سرمایه‌اش را به حساب ارزی 

هلال‌احمر واریز کرد.
در  خانه‌اش  در  او  که  زمانی   ۱۳۸۶ سال  در‌ 
سوییس در سن ٨٨ سالگی فوت کرد، روبان 
به  ایران  روستاهای  در  مدرسه  چند  افتتاح 

نیابت از او قیچی شد.
بی‌آوازه  و  بی‌نشان  پدر  خسروشاهی  جلیل 
هزاران کلاس درس و ده‌ها‌هزار دانش‌آموز و 

معلم این مرزوبوم است.
روحش شاد و یادش همیشه گرامی

مرد گمنامی که ۴۵۲ مدرسه ساخت!
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اعطای بالاترین نشان دانشگاهی فرانسه
به احمد سمیعی گیلانی، ادیب و مترجم ۱۰۲ ساله ایرانی

نیکلا روش، سفیر فرانسه در ایران روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند با حضور در خانه احمد سمیعی 
جمهوری  آکادمیک  نشان  بالاترین  ایرانی،  ساله   ۱۰۲ نویسنده  و  مترجم  ادیب،  گیلانی، 

فرانسه، نخل علمی کوماندور را به او اهدا کرد.
میلیون‌ها ایرانی در نیم قرن گذشته در دوره‌های راهنمایی و دبیرستان زبان و ادبیات فارسی 

را با کتاب‌های درسی  احمد سمعیی گیلانی آموختند.
این نویسنده ۱۰۲ ساله، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه درباره یکی از طرح‌های در دست 

اقدام خود برای تالیف کتابی با موضوع ادبیات روزنامه‌نگاری توضیح داد.
احمد سمیعی گیلانی در دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ چشم از جهان فروبست. یاد و نامش گرامی

مسئله‌یِ  واجدِ  اخلاقیاّت  یک  طریقی  چه  به 
ذات و ارزش‌هاست؟ آن‌چه در یک اخلاقیاّت 
ذاتِ  ماست.  ذاتِ  می‌شود  گرفته  پرسش  به 
ما چیست؟ مسئله‌یِ ذاتِ ما در یک اخلاقیاّت 
یعنی:  است.  ذات  به  تحققّ‌بخشی  همواره 
الف- ذات در وضعیتّی‌ست که ضرورتاً تحققّ 
نیافته‌ است، و نیز ب- ما یقیناً واجدِ یک ذات 
هستیم. روشن نیست که ذاتی برایِ انسان در 
کار باشد. اماّ برایِ اخلاقیاّت کاملاً ضروری‌ست 
تا به نامِ یک ذات با ما سخن بگوید و به ما 
حکم دهد. اگر به نامِ یک ذات احکامی برایمان 
صادر شد، بدین خاطر است که این ذات به 
گفته  است.  نشده‌  محققّ  خودش  وسیله‌یِ 
بالقوهّ در  این ذات به صورتِ  خواهد شد که 
اخلاقیاّت،  یک  نظرگاهِ  از  دارد.  وجود  انسان 
ذاتِ انسان ــ ذاتی که به‌طورِ بالقوهّ در او وجود 
دارد ــ چیست؟ این ذات شناخته شده است: 
ذاتِ انسان این است که یک حیوانِ ناطق یا 
ناطق  حیوانِ  انسان  ارسطو:  باشد.  معقول 
یا معقول است. ذات آن چیزی‌ست که چیز 
است.  انسان  ذاتِ  معقول  حیوانِ  هست، 
حتیّ اگر انسان در ذات‌اش یک حیوانِ معقول 
باشد، هرگز از رفتارکردن به شیوه‌ای نامعقول 
دست نمی‌کشد. این امر چگونه اتفّاق می‌افتد؟ 
ضرورتاً  به‌ماهو،  انسان،  ذاتِ  که  بدین‌خاطر 
تحققّ‌نیافته است. چرا؟ چون انسان عقلِ ناب 
نیست، و در نتیجه تصادف‌هایی وجود دارند، و 
انسان نمی‌تواند از منحرف‌شدن دست بکشد. 
کلِّ فهمِ کلاسیک از انسان دربرگیرنده‌یِ دعوتِ 
انسان به تطابق‌داشتن با ذاتِ خویش است، 
که  بالقوهّ‌گی‌ست،  یک  شبیهِ  ذات  این  زیرا 
ضرورتاً محققّ نشده است. از این رو اخلاقیاّت 
فرآیندِ تحققِّ ذاتِ انسانی‌ست. چطور این ذات، 
که صرفاً بالقوهّ است، می‌تواند تحققّ یابد؟ با 

اخلاقیاّت. گفتنِ این‌که ذات با اخلاقیاّت محققّ 
می‌شود معادل است با گفتنِ این‌که ذات باید 
یک غایت در نظر گرفته شود. ذاتِ  به مثابهِ 
به  موجود  انسانِ  واسطه‌یِ  به  باید  انسان 
این  از  شود.  گرفته  نظر  در  غایت  یک  مثابهِ 
به شیوه‌ای  اخلاقیاّت رفتارکردن  رو، وظیفه‌یِ 
معقول، یعنی، به انجام‌ رساندنِ ذات است. 
نظر  در  غایت  یک  مثابهِ  به  که  ذات،  اکنون 
کنیم  توجهّ  است.  ارزش  همان  شده،  گرفته 
که پنداره‌یِ مبتنی بر اخلاقیاّتِ جهان از ذات 
ساخته شده است. ذات صرفاً بالقوهّ است، و 
باید آن را محققّ کرد. بالقوهّ‌گیِ ذات  ضرورتاً 
منزله‌یِ  به  ذات  که  می‌شود  محققّ  جایی  تا 
ارزش‌ها  و  شود،  گرفته  نظر  در  غایت  یک 
تضمین‌کننده‌یِ تحققِّ ذات باشند. این همان 
در  می‌خوانم.  اخلاقیاّت  که  است  کلیّ‌ای  اثرِ 
این  از  هیچ‌یک  دیگر  »اخلاقی«  جهانِ  یک 
بحث‌ها در کار نیست. این بحث‌هایِ راجع به 
اخلاقیاّت، در بابِ یک »اخلاق«، چه خواهند 
گفت؟ هیچ‌چیزی نمی‌یابیم. اخلاق چشم‌اندازِ 
دیگری‌ست. اسپینوزا غالبِ اوقات درباره‌یِ ذات 
حرف می‌زند، اما ذات به زعمِ او ابداً ذاتِ انسان 
است.  تکَین  تعینِّ  یک  همواره  ذات  نیست. 
ذاتِ فلان انسان یا بهمان انسان وجود دارد، 
اماّ ذاتِ انسان وجود ندارد. اسپینوزا می‌گوید 
که ذات‌هایِ عام یا ذات‌هایِ انتزاعیِ گونه، ذاتِ 
ایده‌یِ  هیچ‌  مغشوش‌اند.  ایده‌هایِ  انسان، 
عامی در »اخلاق« وجود ندارد. بلکه شما وجود 
دارید، این انسان، آن انسان؛ تکَینگِی‌ها وجود 
دارند. واژه‌یِ ذات احتمالاً به کلیّ معنا را تغییر 
سخن  ذات  درباره‌یِ  اسپینوزا  وقتی  می‌دهد. 
می‌گوید، علاقه‌اش نه به ذات، بل به وجود و 

به آن‌چه وجود دارد معطوف است.

ژیل دلوزیــــــک زنـــــــــدگـــــــــــی
برگردان: پیمان غلامی و ایمان گنجی

خانه انصاری ارومیه
خانه انصاری ارومیه از خانه‌های تاریخی و جاهای 
دیدنی ارومیه است که قدمت آن به دوره قاجار 
می‌رسد. این خانه زیبا در میدان امام حسین )ع( 

در ارومیه قرار دارد.
اختیار  و  تملک  در  هم‌اکنون  که  انصاری  خانه 
اداره کل آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی است، 
در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۷۵ هجری شمسی با 
شماره سند ۱۸۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
سبک معماری خانه انصاری ارومیه و کتیبه‌هایی 
این  که  است  آن  از  حاکی  دارد  وجود  آن  در  که 
دوره  )اواخر   ۱۳۳۴ الی   ۱۳۳۰ سال‌های  در  بنا 
است.  شده  ساخته  پهلوی(  دوره  اوایل  و  قاجار 
مالک اولیه این بنا فردی به نام بابک جعفری بود 
اما پس از مرگ وی این خانه به فرزند و همسر 
سیف‌الله انصاری انتقال یافت و بر همین اساس 

نام آن به خانه انصاری معروف گردید.
اولیه  بافت قدیمی خانه انصاری به همان شکل 
وجود دارد و با تماشای آن می‌توان سفری کوتاه به 

دل تاریخ داشت. این خانه قدیمی در میدان امام 
حسین ارومیه و امتداد خیابان مدنی ۲ واقع شده 
در طی سالیان  که  دلیل آسیب‌هایی  به  و  است 
اداره  توسط   ۱۳۸۲ سال  در  بود  دیده  عمرش 
بازسازی  و  ارومیه مورد مرمت  پرورش  و  آموزش 
قرار گرفت و در حال حاضر نیز خانه انصاری‌ها در 

اختیار آموزش و پرورش این شهر می‌باشد.
تاریخی  بناهای  و  معماری  به  علاقمند  افراد  اما 
می‌توانند به بازدید از این خانه قدیمی زیبا بروند. 
برخی  ارومیه   ۲ ناحیه  پرورش  و  آموزش  اداره 
مواقع محدوده‌ای از خانه را در اختیار دانشجویان 
تا  می‌دهد  قرار  نقشه‌کشی  و  معماری  رشته 
زوایای  مشاهده  و  بررسی  با  را  خود  تحقیقات 

مختلف و سبک معماری آن تکمیل نمایند.
داشت  تعلق  جعفری  بابک  به  انصاری  خانه 
همسر  و  ایشان  دختر  بدرالملوک،  بعدها  که 
برد.  ارث  به  را  بنا  این  انصاری  سیف‌الله‌خان 
به همین  نیز  »انصاری«  به  خانه  این  نام‌گذاری 

علت است.

سفری دلچسب به گوردخمه فخریکا
جاهای  از  فقره‌قا  یا  فقریکا  فخریکا،  گوردخمه 
دیدنی مهاباد محسوب می‌شود که از بخش جنوبی 
بر دشت وسیعی مشرف است؛ منطقه‌ای بکر با 
آب‌وهوای کوهستانی که با دو اثر تاریخی برد کنته 
از  را تشکیل می‌دهد. بسیاری  و دریاس، مثلثی 
مورخان ساخت فقره‌قا )فخری‌گاه( را به فرورتیش، 

پدر دیاکو اولین پادشاه ماد نسبت داده‌اند.
دخمه  گور  شمالی‌ترین  که  فقره‌قا  گوردخمه 
منتسب به دوران ماد است، در سال ۱۳۱۶ هجری 
شمسی با شماره ۲۸۸ در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
نیست  مجزایی  ورودی  دارای  فخریگاه  گوردخمه 
به  آن  بیرونی  نمای  در  سنگی  ستون  دو  تنها  و 
قرار  غار  ایوان  قسمت  در  که  می‌خورد  چشم 
تمام  زیبایی  به  که  سنگی  ستون‌های  گرفته‌اند. 
تراش خورده‌اند. در پای این ستون‌ها نیز حجاری 
به چشم می‌خورد که بیشتر شبیه به یک گلدان 

غار  داخل  در  نیز  دیگر  ستون  دو  است.  وارونه 
قرار دارند که به مرور زمان دچار آسیب شده‌اند 
اما سرستون و پای ستون‌ها هنوز به قوت خود 
باقیست. غار که در فاصله ده متری از سطح زمین 
قرار دارد در دو طبقه ساخته شده است. با ورود 
مستطیل  محوطه  یک  ابتدا  گوردخمه  داخل  به 
است.  کاملا سنگی  که  می‌خورد  به چشم  شکل 
در این قسمت دو پله قرار دارد که به بخش دوم 
غار منتهی می‌شود. فقره‌قا، گور دخمه‌ای است 
و  دارد  آناهیتا تشابه  ته ستون‌های مقبره  با  که 
شیوه معماری یونانی را در ذهن تداعی می‌کند؛ 
در  ستون‌بندی  و  حجاری  نظر  از  اینکه  ضمن 
می‌رود.  شمار  به  ماد  دوره  مهم  مقبره‌های  رده 
بخش  دیوار  و  ندارد  ورودی  مدخل  گوردخمه 
انتهایی ایوان آن نیز دیده نمی‌شود و کارشناسان 
این مسئله را از ویژگی‌های این نوع گوردخمه‌ها 

عنوان کرده‌اند.
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سَلَفی کیست و سَلَفی‌گری چیست؟ 
 حجت‌الاسلام صالحی 

درباره پیدایش سلفی‌گری باید اذعان داشت که این عقیده، به تدریج به وجود آمده و یکجا ایجاد نشده است. 
اندیشه‌های سلفی‌گری را وقتی در طول تاریخ اسلام بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بخشی از اینها در قرن‌های اولّ، 
دوم و سوم و برخی در قرن های هفتم و هشتم، در زمان حیات ابن‌تیمیه وجود دارد. پس عقاید آنها یک باره 

شکل نگرفته است. مجموعه افرادی را که دارای این اعتقاد هستند، سلفی می‌خوانند.

لطفــاً بــرای آغــاز گفــت وگــو بفرماییــد تعریــف ســلفی 
ــه چــه کســانی ســلفی می‌گوینــد؟ چیســت و ب

دربارة پیدایش سلفی‌گری ابتدا باید به لغت سلف توجّه 
کنیم. سَلفَ به معنای گذشته و گذشتگان است؛ ولی 
از نظر خود سلفی‌ها، هر گذشته‌ای سلف نیست. از 
نظر آنها سلف عبارت است از افرادی که در سه قرن 
اوّل اسلام زندگی می‌کردند. از نظر ما؛ اگر این مدّعا 
دربارة مردم ساکن در قرن اوّل بود، می‌شد آن را به 
علّت صحابی پیامبر)ص( بودن پذیرفت. امّا وقتی دربارة 
مردم سه قرن گفته می‌شود، ما وجهی برای برتری دادن 

مردم این سه قرن بر دیگر مردم نمی‌بینیم.

آنهــا بــر چــه اساســی چنیــن حــرف عجیبــی را بــه خــورد 
مخاطبــان خــود می‌دهنــد؟

باره، یک حدیث است. حدیثی  این  آنها در  مستند 
می‌گویند:  آنها  می‌کنند:  استفاده  آن  از  زیاد  که 
پیغمبر)ص( فرموده‌اند: »خیر القرون قرنی ثم الذین 
یلونهم ثم الذین یلونهم«؛ ما این سخن را در منابع 
روایی شیعی صحیح نمی‌دانیم: »بهترین قرن‌ها، قرن 
من است و بعد از من مردمی که در قرن بعدی می‌آیند 
و مردم در قرن بعد.« این حدیث در کتاب »صحیح 
علی  لایشهد  باب  در  »شهادات«،  کتاب  بخاری«، 
شهادة الجور اذا اشّهد آمده است. حدیث شمارة 2652.

بنابرایـن، آنها اعتقاد دارندکه: به اسـتناد این حدیث، 
کسـانی کـه در سـه قـرن اوّل بودنـد، انسـان‌های 
شـریف و خوبـی بودند و مـورد تأییـد پیغمبرند و به 

آنهـا سـلف می‌گوییم.
پس تکلیف این برش تاریخی معلوم شد و دیدیم این 
سلف به این معنای پدران و اجداد و قرون گذشته 
اسلام  پیدایش  اوّل  قرن  معنی سه  به  بلکه  نیست، 
است. به استناد حدیثی که خدمتتان عرض کردیم، 

این معنای سلف در لغت.

ایــن اعتقــادات ســلفی‌ها در صــدر  تمــام  آیــا واقعــاً 
ّــی ســه قــرن نخســت وجــود داشــته اســت؟ اســام و حت

دربارة پیدایش سلفی‌گری باید اذعان داشت که این 
عقیده، به تدریج به وجود آمده و یکجا ایجاد نشده 
است. اندیشه‌های سلفی‌گری را وقتی در طول تاریخ 
اسلام بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بخشی از اینها در 
قرن‌های اوّل، دوم و سوم و برخی در قرن‌های هفتم 
و هشتم، در زمان حیات ابن‌تیمیه وجود دارد. پس 
عقاید آنها یک باره شکل نگرفته است. مجموعة افرادی 

را که دارای این اعتقاد هستند، سلفی می‌خوانند.
حکم،  بن  مروان  دوم،  خلیفة  افکار  در  عقیده،  این 
در  و  داشته  وجود  دیگر  اصحاب  برخی  و  معاویه 

احادیثی رگه‌هایی از آن پیدا می‌شود.

ممکن است نمونه‌ای از باور سلفی را بیان کنید؟

مثلًا از عمربن خطّاب و عایشه نقل شده است. اینها 
جزیی است و کلیّ نیستند؛ مثلًا روایتی از خلیفة دوم 
به نقل از پیامبر)ص( آمده که می‌گوید: گریه کردن 
بر میت جایز نیست؛ زیرا باعث عذابش می‌شود. این 

پایه،  این  بر  است.  آمده  بخاری  صحیح  در  روایت 
مسلمانان را از گریه کردن در وقت عزا منع می‌کنند. 
اتفّاقا در همین کتاب، روایت دیگری از عایشه آمده 
که گفته است، منظور ازجملة یاد شده این است که، 
در حالی که مردم گریه می‌کنند، مرده هم هم زمان 
دارد عذاب می‌شود و منظور این نیست که به سبب 
گریة آنها، میت عذاب می‌شود. در روایت دیگری هم 
آمده است که پیامبر)ص( از جایی رد می‌شدند، دیدند 
دارند برای زنی یهودی گریه می‌کنند. پیامبر )ص( 
فرمودند: او دارد عذاب می‌شود و آنها هم دارند برای 
او گریه می‌کنند. حتّی اگر فرض کنیم عذاب او به 
سبب گریة آنها هم بوده، باز این دربارة غیر مسلمان 
است و نمی‌توان آن را به مسلمان تعمیم داد. علاوه 
کریم  قرآن  در  می‌گوید:  ادامه‌اش  در  عایشه  آن،  بر 
خداوند می‌فرماید: »لاتزر وازره وزر اخری؛ کسی گناه 
دیگری را به دوش نخواهد کشید.« جالب این است 
که با وجود این دلایل و آیات، باز به ما می‌گویند در 

بقیع گریه نکنید تا مایة عذاب اهل قبور آنجا نشوید.
پس هم رگه‌های عقاید سلفی در کتب روایی موجود 
است و هم عقاید مخالف آن. دربارة توسّل که سلفی‌ها 
آن را قبول ندارند در صحیح بخاری روایت شده است 
که عمربن خطّاب برای باریدن باران به عموی پیغمبر 
)ص(، عبّاس متوسّل شد؛ امّا مروان بن حکم، توسّل را 
قبول نداشته و جلوگیری می‌کرده است. جالب است 
که در صحیح آمده مردم که دیدند باران نمی‌آید، از 
آنها گفت:  به  عایشه راه چاره را خواستند و عایشه 
مقداری از سقف خانة پیامبر را بشکافید و وقتی نور به 
آنجا بتابد، باران خواهد بارید. همین هم شد. این نشان 
می‌دهد که در طول قرون و اعصار، پس از پیامبر)ص( 
است  داشته  وجود  آن  به  اعتقاد  و  توسّل  هنوز  نیز 
از آن استفاده می‌کرده‌اند و الآن هم در عکس‌ها  و 
این دریچه را می‌توان دید و شاید الآن هم استفاده 
بشود. پس هرچند در تاریخ، رگه‌های این اعتقادات 
وجود داشته، هم زمان مخالف آنها هم بوده است به 
تدریج زمانی عقاید انحرافی بین مسلمانان رواج پیدا 
می‌کند و وقایعی، مثل منع حدیث در تاریخ اسلام 
اتفّاق می‌افتد و احادیث خاصّی زمان بنی‌امیه نشر پیدا 
می‌کنند. برای اینکه جلوی شناخت اهل بیت)ع( را 
با آنها آشنا نشوند و توسّل به اهل  بگیرند تا مردم 
بیت )ع( پیدا نکنند، این موضوعات را محدود و در 
نتیجه و به مرور، آن را از ذهن‌ها پاک می‌کنند. تا زمان 

احمدبن حنبل همین وضعیت ادامه داشت.

خــود احمدبــن حنبــل چــه نگاهــی بــه تشــیع و اهــل 
داشــت؟ بیــت)ع( 

احمد بن حنبل به لحاظ شخصیتی و تفکّر، نزدیک 
عملکرد  لحاظ  به  امّا  دارد؛  شیعه  به  را  تفکّر  ترین 
حدیثی و فقهی نه. اگر تشیع یعنی کسی که سینه 
چاک اهل بیت)ع( است، من می‌توانم به شما بگویم 
که احمدبن حنبل از همه سینه چاک تر است. تا به 
امروز هیچ فقیه شیعه‌ای فتاوای تند ایشان را به نفع 
تشیع نداشته‌اند. او پایه گذار مکتب »حنبلی« است 

که وهّابیت و سلفی‌گری از شکم آن بیرون آمده؛ امّا 
او در تفکّرات به امیرالمؤمنین)ع( بسیار نزدیک بوده 
و پای عقیده اش، مبارزات بسیاری داشته است؛ به 
عنوان نمونه، یکی دو تای آن را نقل می‌کنم. احمدبن 
داشتند  اعتقاد  که  می‌کرد  زندگی  زمانی  در  حنبل 
به شدّت  او  نفر.  نه چهار  نفرند،  پیامبر سه  خلفای 
با این تفکّر مبارزه می‌کند و در پی اثبات آن است 
که بگوید خلفای پیامبر)ص( چهار نفر بودند و الآن 
که همة اهل سنّت خلفای پیامبر)ص( را چهار نفر 
می‌دانند، نتیجة زحمت‌ها و مبارزه‌های احمدبن حنبل 
است. به استناد یک حدیث که گفته‌اند پیامبر)ص( 
می‌فرمایند: خلافت بعد از من سی سال است و بعد 
حنبل  احمدبن  می‌شود.  پادشاهی  به  تبدیل  آن  از 
می‌گوید با سه خلیفه یک مقداری از آن ناقص می‌شود 
و هر کس در این مدّت سی سال حکومت کرد، خلیفة 
پیامبر)ص( محسوب می‌شود و بعد از آن دیگر خلیفه 
اینجاست که این  نیست و سلطنت می‌شود. جالب 
سی سال شامل خلافت امام حسن)ع( هم می‌شود 
که اسم آن را نمی‌آورند و می‌گویند ایشان با صلح 
حکومت را واگذار کرد. بنابراین بر اساس این سخن 
پیامبر)ص(، کسی نمی‌تواند به معاویه بگوید: خلیفه و 
امیرالمؤمنین؛ بلکه باید بگوید: ملک )پادشاه(. در این 
راستا احمدبن حنبل فتاوای خیلی تندی دارد؛ مثلًا 
روزی گفت: چه حرف زشتی است که کسی بگوید 
علی خلیفة رسول الله)ص( نیست و در برهه‌ای فتوا 
داد که هرکس خلافت را برای علی بن ابی طالب)ع( 
ثابت نداند، از الاغ گمراه تر است. یکبار دیگر هم تا 
آخر کار را رفته و می‌گوید: هر کس خلافت علی)ع( 
را قبول نداشته باشد، به او دختر ندهید و از او دختر 
نگیرید و با او هم کلام نشوید. باید ببینیم معنای این 
حرف چیست؟ ما با اهل کتاب ازدواج می‌کنیم، امّا با 
کفّار و مشرکان، هندوها و بودایی‌ها، ازدواج نمی‌کنیم؛ 
پس معلوم می‌شود که نظر احمدبن حنبل این است 
نداشته  قبول  را  علی)ع(  امام  که خلافت  که کسی 
باشد، در حکم کافر و مشرک است و نمی‌شود با او 
ازدواج کرد! جالب اینجاست که هرچند ما با کفّار و 
مشرکان ازدواج نمی‌کنیم، امّا با آنها حرف می‌زنیم، 
با  زدن  حرف  حتّی  حنیل  احمدبن  که  حالی  در 
آنها را ممنوع می‌کند. معنای این فتوا آن است که 
او خود ابلیس است و من وقتی بفهمم کسی خود 
ابلیس است، از او فرار می‌کنم و با او حرف نمی‌زنم. 
این سخن در کتاب »طبقات الحنابله« که شرح حال 
علمای حنبلی را طبقه طبقه گفته، آورده شده است 
و در همة زندگی نامه‌های او به این مطلب اشاره شده 
است. چنین فتاوای تندی را احدی از علمای شیعه 
نداده است. پس به لحاظ تفکّر شخصی نزدیک ترین 
تفکّر به شیعه است؛ امّا مذهب و مکتبش دورترین 
مکتب به شیعه و اهل بیت)ع( است. احمدبن حنبل 
حدیث گرا بود و اعتقاد داشت که هرچه در حدیث و 
ظاهر قرآن است، ما باید بپذیریم؛ ظاهر قرآن می‌گوید: 
»یدالله«، »اذُُن الله« پس یعنی خدا دست و گوش 
دارد! نمی‌دانیم دست خدا چطور است و فقط می‌دانیم 

خدا دست دارد. تفکّرات سلفی در مذهب حنبلی چون 
حدیث گرا بود و به ظاهر حکم می‌کرد، پررنگ تر شد 
و به اقوال صحابه هم اهمّیت بیشتری داده شد، حتّی 
به خبر واحد هم بسیار اهمّیت می‌داد. او می‌گفت: خبر 
واحد به قیاس و بقیة چیزها مقدّم است. او حتّی آیات 
قرآن را براساس روایت‌ها تخصیص می‌زند )معنایش 
را محدود می‌کند(. جالب است سلفی‌گری و بزرگان 
سلفی این سری مطالب را از او گرفته‌اند؛ امّا تعصّباتش 

نسبت به اهل بیت)ع( را کنار گذاشته‌اند.

ــوری  ــار تبل ــن رفت ــل ای ــن حنب ــا در کتاب‌هــای احمدب آی
داشــته اســت؟

ــند«  ــت: »المس ــاب داش ــل دو کت ــن حنب احمدب
کــه کتــاب مفصّلــی اســت. چــاپ مشــهور آن 
شــش جلــدی و چــاپ »دارالصــادر بیــروت« اســت. 
چاپ‌هــای دیگــری هــم دارد کــه مــن چــاپ 
ــه  ــم ب ــا ه ــده ام. هرج ــم دی ــدی آن را ه 25 جل
طــور مطلــق گفتــه شــود، مســند، منظــور مســند 
احمدبــن حنبــل اســت. جالــب اســت کــه هــر آنچه 
دربــارة فضائــل و مناقــب اهــل بیــت)ع( بخواهیــم، 
ــه امیرالمؤمنیــن)ع(، راجــع  در آن هســت. راجــع ب
بــه حضــرت زهــرا)س( و دیگــر ائمــه)ع( و مطالبــی 
ــن کتــاب  ــراوان در ای ــه درد مــا می‌خــورد، ف کــه ب
هســت. فقــط در حــوزة مهدویــت 132 حدیــث در 
ــل  ــاب دیگــر او »فضائ ــاب وجــود دارد. کت ــن کت ای
الصّحابــه« اســت. جالــب اســت کــه ایــن کتاب‌هــا 
در »عربســتان ســعودی« چــاپ نمی‌شــود و مــورد 
ــورهای  ــی کش ــت. در باق ــا نیس ــة حنبلی‌ه مطالع
عربــی )مصــر، ســوریه، لبنــان و. ..( چــاپ می‌شــود؛ 
امّــا ســعودی‌ها کــه اصــل و ریشــة مذهبشــان 

ــد. ــه آن کار ندارن اســت، ب

پــس منشــأ ایــن همــه تعــارض کجاســت؟ مگــر آنهــا 
خــود را حنبلــی نمی‌داننــد؟

در همــة ادیــان و مذاهــب، هــر فرقــه‌ای بــه طریقــی 
ــد.  ــت، معتقدن ــیده اس ــا رس ــه آنه ــی ب ــه مبان ک
ــه  ــیم ک ــته باش ــی داش ــا اعتقادات ــت م ــن اس ممک
ــل  ــی طــرف مقاب ــل ســنّت نداشــته باشــند، ول اه
می‌دانــد کــه مــا طریــق خودمــان را قبــول داریــم و 
نــه طریــق آنهــا را؛ کمااینکــه مــا هــم توقــع نداریــم 
ــن  ــد. بدی ــا را بپذیرن ــق م ــنّت طری ــل س ــه اه ک
ــرآن  ــاً ق ــم؛ مث ــراغ مشــترکات می‌روی ــب، س ترتی
ــود  ــز می‌ش ــان چی ــه ف ــن آی ــی ای ــا معن ــه آی ک
ــه چــه  ــه چیســت و ب ــان آی ــر؟ منظــور ف ــا خی ی
کســی اشــاره می‌کنــد؟، معنــی احادیــث مشــترک 
مثــل ثقلیــن، منزلــت و. .. چیســت؟ دربارة مســائلی 
کــه اختــاف نظــر داریــم مثــل اینکــه وقتــی قــرآن 
گفتــه بــرای وضــو پاهــا را مســح کنیــد، شــما چــرا 
کلّ پــا را می‌شــویید؟ یــا اینکــه دســت روی دســت 
گذاشــتن در قــرآن و ســنّت پیامبــر)ص( نیامــده، امّا 
چــرا چنیــن می‌کنیــد؟ در ایــن مــوارد بــا هــم بــه 

ــم. ــره می‌پردازی مناظ
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فـِرَق مختلف بر اسـاس اینکه طریقی را قبول داشـته 
باشـند یـا نه، دسـت به عمـل می‌زنند. اگـر طریقی را 
کـه صـادر شـده، قبول داشـته باشـند، بـه محتوایش 
عمـل می‌کننـد و الّ نـه. به نظـر اهل سـنّت ابوهریره 
قابـل وثـوق اسـت؛ امّـا بـرای شـیعیان نیسـت. پـس 
بـرای آنهـا اگر ثابت شـد مطلبـی را ابوهریـره گفته و 
اصطلاحـاً طریـق روایـت از او درسـت اسـت و نقـل 
کننـده هـم مطلب را اشـتباه نفهمیده، بـه ابوهریره 
اسـتناد می‌کننـد و بـر اسـاس حـرف هایـش عمل 
می‌کننـد، امّـا مـا نـه. لـذا وقتـی ثابـت کردیـم که 
طریقـی در فرقـه‌ای درسـت اسـت، معلوم می‌شـود 
اعمالشـان هم درسـت اسـت؛ ولـی وقتی ثابت شـد 
کـه طریقی اشـتباه اسـت؛ ولـو آدم‌هـای خوبی هم 
باشـند، مثل احمدبن حنبل، آن وقت عملشـان هم 

نادرسـت می‌شـود.

عمــر  پایــان  تــا  حنبــل  احمدبــن  روحیــة  ایــن  آیــا 
و  باورهــا  در  تغییــری  اینکــه  یــا  داشــت  ادامــه  هــم 

بــود؟ داده  رخ  رفتارهایــش 

و  بـه خانـدان رسـول خـدا)ص(  ارادتـش  احمـد، 
حتّـی سـادات تـا پایـان عمـرش خیلـی زیـاد بـود. 
روزی کـه می‌خواسـت بمیرد، بلافاصلـه به حکومت 
خبـر دادنـد. حاکم دسـتور آزادی او از زنـدان را داد 
و وزرا بـرای عیـادت آمدنـد تـا مبـادا شـایع شـود 
عالـم بـزرگ جهـان اسالم در زنـدان مـرده و برای 
حکومـت بد شـود؛ ولـی احمدبن حنبـل به غلامش 
سـپرد کـه آنها را رد کنـد و به خانه راهشـان ندهد. 
سـاعتی بعـد قضـات کـه بسـیاری از آنها شـاگردان 
او بودنـد، آمدنـد و قاضی‌هـا را هـم راه نـداد. جالب 
اسـت بدانیـم او حقـوق و حتّـی هدیـه گرفتـن از 
دولـت، چون آن را جائر می‌دانسـت، اجـازه نمی‌داد 
و می‌گفـت: حـرام اسـت و بایـد بـا حکومـت جـور 
وهّابی‌هـا  از  امـروز  آنچـه  برعکـس  کـرد.  مبـارزه 
می‌بینیـم. سـاعتی بعـد تعـدادی از سـادات بنـی 
هاشـم آمدنـد. غالم می‌گویـد: بعیـد می‌دانـم راه 
بدهـد و وقتـی بـه احمـد می‌گویـد، احمدبن حنبل 
آنهـا را بـه حضـور پذیرفتـه و می‌گویـد: می‌خواهـم 
در لحظـات مـرگ، شـما در کنـارم باشـید. پـس 

شـخصیت احمدبـن حنبـل، ایـن گونـه اسـت: اهل 
بیـت)ع( را دوسـت دارد؛ امّا طریقی کـه آن را قبول 

کـرده، برایش مشـکل سـاز شـده اسـت.

دربارة شـافعی حکایتی هسـت که روزی فتوایی 
داد و بـه او گفتنـد: ایـن فتـوا مخالـف نظر علی 
بـن ابـی طالب)ع( اسـت کـه این قدر سـنگش 
را بـه سـینه می‌کوبی. گفـت: السّـاعه از طریقی 
کـه من قبـول دارم، به من ثابـت کن که نظری 
کـه می‌دهـم مخالف علی اسـت و مـن دهانم را 
خـاک می‌مالـم و نظرم را عـوض می‌کنم و قول 

علـی)ع( را می‌پذیرم.

پــس نمی‌تــوان احمدبــن حنبــل را منشــأ همــة رفتارهــا 
و باورهــای امــروز وهّابی‌هــا بدانیــم؟

گذار  پایه  احمد،  تفکّرات  که  بگوییم  بخواهیم  اگر 
امروزی  تفکّرات  به  ربطی  است،  سلفی‌گری  تفکّر 
سلفی‌ها ندارد، نهایتاً 5٪ مثلًا احمدبن حنبل، ظاهر 
قرآن را قبول می‌کند و اصلًا تفسیر و تأویل را قبول 
ندارد. بعد از احمد هم افراد دیگری آمدند که این 
نوع تفکّر را گسترش دادند؛ افرادی مثل بربهاری و 
ابن بطه می‌آیند؛ ولی تفکّرات آنها تا زمان ابن‌تیمیه 

به نتیجه نمی‌رسد.

دربــارة ابن‌تیمیــه و زندگــی اش چــه مطالبــی را لازم 
اســت، بدانیــم؟

بن  عبدلله  بن  عبدالسلام  بن  عبدالحلیم  »احمدبن 
خضر بن تیمیه« متولدّ سال 661 هـ. ق. و فوتش 
مغول  حملة  زمان  در  یعنی  است؛  ق.  هـ.   728
است که  واقع کسی  در  ابن‌تیمیه،  زندگی می‌کرد. 
تفکّرات سلفی‌گری را می‌سازد و آنها را تئوریزه، باب 
بندی و در نهایت براساس تفکّراتش جریان سازی 
می‌کند. به عبارت دیگر، ابن‌تیمیه، پایه گذار حقیقی 
سلفی‌گری است؛ امّا سلفی‌ها برای اینکه به این قضیه 
اعتراف  که سلفی‌گری در قرن هفتم ساخته شده، 
نکنند، سلفی را به معنای سه قرن اوّل اسلام تعبیر 
احمدبن  از  که  تفکّراتی  برای  ابن‌تیمیه،  می‌کنند. 
می‌چیند،  کبری  و  صغری  است،  برگزیده  حنبل 

احادیثش شاهد  برای روایت‌ها و  سعی می‌کند که 
ایجاد کند؛  بیابد و تفکّری مجموعه‌ای  و مستندی 
اساس  بر  کاملًا  را  معاد  و  نبوّت  توحید،  یعنی 
عقاید  دیگر  از  را  و خود  اعتقاداتش شکل می‌دهد 
و مکاتب بی نیاز می‌سازد. یک دورة اعتقادی خاص 
می‌سازد؛ ولی آن را به این نحوی که گفتیم، مکتوب 
نمی‌کند؛ بلکه آن را در کتابی با عنوان ردّیه‌ای بر 
شیعه می‌نویسد. او معاصر با علّمه حلیّ است. علّمه 
به  اسلام  تاریخ  طول  در  را  ضربه  بزرگترین  حلی، 

مخالفان شیعه وارد کرده است.

چه ضربه‌ای؟

علّمه در مناظره‌ای آنها را شکست می‌دهد و در آن 
مجلس به سلطان محمّد خدابنده کمک می‌کند. از آن 
به بعد او هم که شیعه می‌شود، از او دفاع می‌کند و 
به تمام حکّام دیگر مغول اعلام می‌کند که من شیعه 
بسته می‌شود.  آزار تشیع  باب  ترتیب  بدین  و  شدم 
برای او مهم نبوده که بقیه شیعه می‌شوند یا نه، فقط 
می‌خواسته است شیعیان اذیت نشوند. وقتی شیعه 
از خفا  بنابراین می‌توانند شیعیان  دین رسمی شد، 
بیرون آیند و به کار ترویج و مناظره و تبلیغ رسمی 

و تأسیس مدرسه و تربیت نیروی علمی وارد شوند.
را دارد که  این موضوع ظرفیت یک تحقیق جدّی 
ادوار حکومتی شیعه در ایران چگونه بوده و چرا تا 
زمان صفویه، تشیع با اینکه چند بار مستقرّ می‌شود، 
نیروی  اینها  که  است  این  آن  علّت  نمی‌ماند.  باقی 
کافی برای فرهنگ سازی تشیع در اختیار نداشته‌اند. 
ما در زمان آل بویه، می‌بینیم که به مدّت طولانی، 
حکومت کلّ بلاد اسلام در دست شیعیان بوده است؛ 
امّا نیروی کافی برای اشاعة تشیع در اختیار نداشتیم. 
مثلًا علّمه حلّی می‌تواند روی حاکم اثر بگذارد؛ ولی 
شیعه باقی نمی‌ماند؛ زیرا مردم باید شیعه باشند تا 
حکومت شیعه بماند؛ امّا زمان محمّد خدابنده و یا آل 
بویه، مدّت حکومت شیعه کم بوده است: در زمان آل 
بویه، شیعیان، شیخ طوسی، سیدرضی، سیدمرتضی 
و شیخ صدوق را به عنوان عالم در میان خود داشتند؛ 
امّا تعداد عالمان به نسبت سرزمین زیاد نبود و از 

سوی دیگر، کسی اینها را نصب نمی‌کند.

در زمـان صفویه، پدر شـیخ بهایـی را از »جبل عامل 
لبنـان« بـه »هـرات« مرکـز »افعانسـتان« و »هند« 
و »خراسـان« آن زمـان می‌فرسـتند. علمـای اهـل 
سـنّت به تشـویق مردم سـنّی، به مناظره با شـیعیان 
می‌پرداختنـد و قـرار می‌شـد کـه هرکـس شکسـت 
خـورد، مذهبـش را عـوض کنـد؛ وگرنه بایـد از ایران 
بـرود؛ نـه اینکـه او را بکشـند. در این میان، بسـیاری 
از علمـای اهـل سـنّت، بعـد از شکسـت در مناظـره، 
شـیعه را نمی‌پذیرفتنـد و از ایران می‌رفتنـد و در هر 
مناظـره‌ای، تعـدادی از مـردم شـیعه می‌شـدند. این 
طـور نبـود کـه مـردم در دورة صفویـه بـا زور شـیعه 
شـده باشـند و الّ بـا تغییر حکومـت، بلافاصله تغییر 
دیـن می‌دادنـد و به دین سـابق خود باز می‌گشـتند. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـا می‌بینیـم در زمـان 
صفویـه تـا بـه امـروز، مرکـز ایـران، بیشـتر شـیعه 
هسـتند؛ امّـا در زمـان آل‌بویـه، علمـا ایـن ترفندهـا 
را بـه کار نبسـتند. اگـر ایـن همـه عالم »قـم« را در 
آن دوره بـه شـهرهای مختلـف می‌فرسـتادند، چـه 
می‌شـد؟ و بـه همیـن دلیل، بـا اینکـه دورة حکومت 
شـیعه در زمان آل بویه نسـبتاً طولانی بود، حکومت 

شـیعه باقـی نماند.
در زمان محمّد خدابنده، علّمه حلیّ که می‌دانست 
نمی‌تواند به تنهایی شیعه را نگه دارد، به علما دستور 
می‌دهد که در مناطق مختلف درس بدهند. علاوه 
می‌کند.  درست  سیار  مدارس  هم  خودش  این،  بر 
مغول‌ها یکجا نمی‌ماندند و مرتبّ جابه جا می‌شدند 
و از منطقه‌ای به منطقة دیگر می‌رفتند. علّمه هم 
با آنها مسافرت می‌کرد و به »عراق« و دیگر مناطق 
می‌رفتند و همان مثلًا دوماهی را که در »تبریز« بود، 
تدریس و مناظره می‌کرد و نهال تشیع را می‌کاشت 
به  بپرورانند.  را  آن  گرفته‌اند،  یاد  که  دیگرانی  تا 
علمیه  حوزة  می‌گفت  و  می‌داد  پول  هم  افرادی 
تأسیس کنید و مطالب را به مردم منتقل کنید. زمان 
صفویه مردم این روش را یاد گرفته بودند و خودشان 
می‌رفتند این طرف و آن طرف، آن را انجام می‌دادند. 
در واقع آن حکومتی که صفویه بر اساس پشتیبانی 
مردمان شیعه برپا کرد، حدود صد سال قبل، تخمش 

را علّمه حلیّ کاشته بود.
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علّمــه و ابن‌تیمیــه و بحــث مــا چــه ربطــی بــه هــم پیــدا 
ــد؟ می‌کنن

علّمه حلیّ کتاب‌های متعدّدی نوشته است، در فقه، 
در اصول، عقاید، تفسیر، احکام و... ایشان چند دوره 
فقه برای مردم و علما، مبسوط و مختصر و. .. دارد؛ 
امّا دربارة عقاید، چون مبتلا به زمانه هم بود، مرتبّ 
»منهاج  نام  به  نگاشت  کتابی  او  می‌نوشت.  کتاب 
البرائه« این منهاج چیزی است که ابن‌تیمیه برایش 
ردیه می‌نویسد. برای آنها این خیلی سخت بود که 
بدون اینکه قطره‌ای خون از دماغ کسی بیاید، دولت 
مغول را علّمه از دستشان خارج کند. کتاب »منهاج 
السّنه« را که کتاب بسیار مفصّل و نسبت به کتاب 
علّمه بسیار قطور است، در ردّ منهاج البرائه کم حجم 
علامّه می‌نویسد. تا چاپ 12 جلــدی این کتاب را 
را می‌توان جریــان ساز  این کتــاب  ام.  من دیده 
ترین کتاب تشیع دانست. »الصّواعق المحرّقه« ابن 
حجر عسقلانی در ردّ آن نوشته شده، بعد »کابلی« 
المحرّقه را می‌نویسد.  الصّواعق  نامی، شرح و بسط 
بعد ولی الله دهلوی هم آن را شرح و بسط بیشتری 
می‌دهد و »تحفه اثناعشریه« را می‌نویسد. بعد تحفه 
اثنا عشریه باعث می‌شود بزرگترین ردیه‌های شیعه 
نوشته بشود؛ یعنی »تشیید المطاعن« در هفده جلد 
جریان‌سازی  این  هم  هنوز  که  الأنوار«  »عبقات  و 

ادامه دارد.

ــی  ــه چــه تغییرات ــازه ابن‌تیمی ــادات و حرف‌هــای ت اعتق
در باورهــای پیــروان خــود بــه وجــود مــی‌آورد؟

عمدة انحراف‌های ابن‌تیمیه در سه محور جمع می‌شود:
ــدة او  ــارة خداســت. عقی ــد و درب محــور اوّل: توحی
دربــارة صفــات خبریــه، یعنــی آیاتــی کــه در قــرآن 
دربــارة صفــات خداونــد نــازل شــده اســت، مثــل: 
ــا و  ــت و پ ــدا دس ــه خ ــم« ک ــوق ایدیه ــدالله ف »ی
گــوش دارد، ایــن اســت کــه معنــای ظاهــری آیــات 
درســت اســت؛ یعنــی خداونــد دســت و پا و چشــم 
دارد. خــدا را اینجــا مرکّــب می‌کنــد و خــدای 
ــاج اســت و دیگــر »صمــد« نیســت؛  ــب محت مرکّ
بــرای حــرف زدن نیــاز بــه زبــان و بــرای کار کــردن 
نیــاز بــه دســت و بــرای راه رفتــن نیــاز بــه پــا دارد. 

ایــن ایــراد مــا بــه اعتقــاد تجســیم اســت.

مـا در قرون ابتدایی اسالم، فرقه‌های مجسّـمه 
و مشـبّهه را داشته‌ایم؛ کسـانی که معتقد بودند 
کـه خداونـد جسـم دارد و فلان شـکل را دارد و 
شـبیه ماسـت؛ مسـلمانان این گروه‌هـا را تکفیر 
می‌کردنـد. سـلفی‌ها اعتقـاد دارنـد کـه خداوند 
دسـت دارد؛ امّـا دسـتش شـبیه مـا نیسـت و با 

ایـن توجیـه، از اتهّام تجسـیم می‌گریزند.

وارد  سلفی‌ها  عقیدة  به  که  اشکالی  اینها،  از  غیر 
می‌باشد، این است که چگونه خدا احتیاج به پا دارد؛ 
ولی موجودی را خلق کرده است که خودش پا ندارد: 
مار، ماهی و امثال آنها. اگر ما احتیاج خداوند به یکی 
باقی  به  احتیاج  آنگاه  کنیم،  اشکال  را  اعضا  این  از 
که خداوند  باشد  قرار  اگر  داشت.  نخواهد  نیز  اجزا 
برای حرکت نیاز به پا داشته باشد؛ ولی مار نداشته 
باشد، آن وقت توانایی مار از خداوند بیشتر می‌شود؛ 
در حالی که می‌دانیم که مار مخلوق خداوند است. ما 
خدای سلفی‌ها را قبول نداریم و آن را مانند خدای 
»تورات« نمی‌دانیم که فلان جا تکیه داد و با فلانی 
و  ذهنی  بتی  این خدا  واقع  در   .. و.  گرفت  کشتی 
نادیدنی است. وقتی چیزی محتاج شد، در زمان و 

مکان هم محدود می‌شود.

یهودیــان  و  ابن‌تیمیــه  میــان  نســبتی  شــما  نظــر  بــه 
اســت؟ داشــته  وجــود 

یهودیان می‌گویند: خداوند ما را شبیه خودش آفریده 
است؛ این عقیده درست شبیه عقیدة ابن‌تیمیه است.

علاوه بر این باید دقّت داشت که سابقة ابن‌تیمیه نیز 
از »حرّان«، محلّ  ابن‌تیمیه  با یهودیان پیوند دارد. 
از شاخه‌های  به عنوان یکی  سکونت »صابئی ها«، 
مجهول  هم  نسبش  و  است  کرده  مهاجرت  یهود 
است و اصلًا نمی‌توان عرب بودنش را اثبات کرد و 
معلوم نیست از کدام قبیلة عرب است. عقاید او به 
یهودیان شبیه است. اصلًا چرا ما قائل به صابئی بودن 

ابن‌تیمیه نشویم؟
محـور دوم اعتقـادات ابن‌تیمیـه، توسـعه دادن بـه 
معنـای شـرک و کفـر و بدعـت اسـت. هـر آنچـه 
مربـوط بـه اموات می‌شـود، از نظر سـلفی‌ها شـرک 
و کفر اسـت: یعنی سـفر بـرای زیارت، خـود زیارت، 
دسـت زدن بـه قبـر، حـرف زدن بـا مـرده، توسّـل، 
بـرای وفاتـش، شـادی و  تبـرّک، سـیاه پوشـیدن 
جشـن گرفتـن بـرای ولادتـش، حاجـت خواسـتن، 
قربانـی کـردن، بلنـد کـردن سـنگ قبـرش، گنبـد 
سـاختن، تعمیر سـنگ قبـر، تزئیـن قبـر و. .. حتّی 
اگـر ایـن قبـر، مـزار پیامبـر اکـرم )ص( باشـد؛ در 
حالـی کـه در گذشـته ایـن مراسـم‌ها بـرای مـزار 
پیامبـر)ص( برگـزار می‌شـد؛ آن هـم توسـط اهـل 
سـنّت. پـس با نـگاه آنان، اهل سـنّت در طـول هزار 
سـال قبلـش، همه کافـر بوده‌انـد. استدلالشـان هم 
ایـن اسـت که مردم بـرای حاجت خواسـتن نزد قبر 
می‌آینـد؛ در حالـی که بایـد از خـدا بخواهند. وقتی 
از آنهـا حاجـت می‌خواهنـد، پس یعنی آنهـا را خدا 
می‌داننـد و بـا ایـن تفکّر، آنها مانند بت پرسـتان که 
از بـت حاجـت می‌خواسـتند، دچار شـرک شـده‌اند 
و بیـش از یـک خـدا را قبـول دارنـد. مشـرک هـم 
مرتـّد اسـت و مرتـّد هم قتلش واجب اسـت و بروید 
او را بکشـید! جالـب اسـت کـه دلیـل آنهـا در ایـن 
موضـوع، عقلـی اسـت، در حالی که در باقی مسـائل 
ظاهـر را قبـول دارنـد و عقـل و اسـتدلال را قبـول 
ندارنـد. چـون مـا در اینجا روایتـی نداریم کـه مثلًا 
توسّـل بـه میت کفر اسـت؛ در حالی کـه آیة خلاف 
آن را داریـم »کمـا یئـس الکفّـار مـن اهـل القبور«، 
پـس اسـتدلال آنهـا بـرای اینکه این توسّـل شـرک 
و کفـر اسـت، عقلـی اسـت، اگـر راسـت می‌گوییـد 
ایـن عقـل و اسـتدلال را در جاهای دیگـر هم قبول 
کنیـد، ایـن مطلب را ندیدم کـس دیگری متذکّرش 
شـده باشـد.موضوعات مربوط به امـوات در باورهای 
ابن‌تیمیـه حـدود سـی مـورد می‌شـود؛ بـه گونه‌ای 
کـه برخـی می‌گوینـد گویـا بنـد نـاف ابن‌تیمیـه را 
داخـل قبرسـتان انداختـه بودند.جالب اسـت بدانید 
یهودیـان اعتقـاد دارنـد بـرای اینکه وضـع اقتصادی 
بیـرون  را  قبرسـتان‌ها  بایـد  نشـود،  مـردم خـوب 
شـهرها قـرار دهنـد تـا مـردم ارتبـاط نزدیکـی بـا 

مـردگان برقـرار نکنند.
ابن‌تیمیـه،  عقایـد  انحراف‌هـای  محـور  سـومین 
انـکار فضائـل و مناقـب اهـل بیت)ع(، بـه خصوص 
حضـرت امیـر)ع( اسـت. بـه طـور کلـّی آنهـا قربی 
در ایـن آیـه که می‌فرماید: »لا أسَْـئَلُکمْ عَلیَـهِ أجَْراً 
ةَ فـِی القُْرْبـی. ..« را دربـارة اهـل بیت)ع(  إلِاَّ المَْـوَدَّ
نمی‌داننـد؛ در حالـی کـه 45 محـدّث سـنّی به آن 
ُ وَ  َّمـا وَلیِکـمُ اللَّ اقـرار کرده‌انـد. یـا مثاًل آیـة »إنِ
الةَ وَ  رَسُـولهُُ وَ الَّذیـنَ آمَنُـوا الَّذیـنَ یقیمُـونَ الصَّ
کاةَ وَ هُـمْ راکعُـون « را می‌گویند دربارة  یؤْتـُونَ الـزَّ
الحـق«  »احقـاق  در  نیسـت.  علـی)ع(  حضـرت 
کـه  آمـده  سـنّی  محـدّث   66 اسـم  »الغدیـر«  و 
تأییـد کرده‌انـد که ایـن آیـه دربـارة امیرالمؤمنین 
را  سـنّی  علمـای  آن  مطالـب  او  اسـت.  علـی)ع( 

می‌گویـد جعلـی و ضعیـف اسـت و. ..
سـلفی‌ها، حدیـث »انـا مدینـه العلـم و علـی بابهـا« 
شورشـی(  باغیه)گـروه  فئـه  را  عمّـار  کـه  ایـن  و 
می‌کشـند، جعلـی می‌داننـد؛ ایـن را کـه ابـن عبّاس 
شـاگرد حضرت علی)ع( بـوده اسـت، دروغ می‌دانند. 
می‌گوینـد؛ خلافت علـی)ع( را همه قبول نداشـتند؛ 

زیـرا خلافـت علـی)ع( مـورد قبـول اهـل شـام نبود. 
خلافـت علـی)ع( مـورد قبـول اهـل حـل و عقـد 
)نخبـگان جامعـه( نبـود. امنیـت و آرامشـی کـه در 
زمـان سـه خلیفـة اوّل و بـه خصـوص عثمـان برای 
مؤمنـان وجـود داشـت، در زمـان علی)ع( نبـود. علم 
علـی)ع( از ابوبکر اسـت و با این حدیـث، مقام ابوبکر 
را از مقـام رسـول خـدا)ص( بالاتـر می‌بـرد؛ زیـرا بـه 
زعـم او، پیامبـر)ص( در مـدّت بیسـت و سـه سـالی 
کـه در کنـار علـی)ع( در »مکّـه« و »مدینـه« بـود و 
پیـش از آن، ایشـان در خانة رسـول خـدا)ص( بزرگ 
شـد و مجموعاً چهل سـال تحت تربیت ایشـان بود و 
در تمـام مدّتـی که علـی)ع( را در دامـن می‌پروراند، 
نتوانسـت کاری را بکنـد که ابوبکر در دو سـال انجام 
داد! چـون بعد از پیامبر)ص( اسـت که متوجّه ابوبکر 
می‌شـود! اینجـا ایـن سـؤال پیـش می‌آیـد کـه اگـر 
ابوبکـر چنیـن توانـی داشـت، چـرا صـد نفـر دیگـر 
ماننـد علـی)ع( نسـاخت و چـرا بقیـه و مثاًل عمر را 
بـی نیـاز از علـی)ع( نکرد و پسـرش را درسـت نکرد 
کـه نااهـل نشـود و در خدمت علـی)ع( قـرار نگیرد؟ 
اساسـاً علـی)ع( چـه امتیازی نسـبت به بقیه داشـته 
کـه او را چنیـن آمـوزش داده و بقیـه را نـه؟ بـاز 
می‌گویـد هـر روایتـی دربارة شـجاعت علـی)ع( نقل 
ضعیـف  می‌گویـد  را  احادیـث  اسـت.  دروغ  شـده، 
اسـت و کتاب‌هـای تاریخـی را هـم می‌گویـد جعلی 
اسـت. عمرو بـن عبدود را نکشـته، در قلعـة خیبر را 
نکنـده، سـی و چهـار پنج نفـر را در بدر نکشـته و. .. 
هیـچ. می‌گویـد: همة ایـن اخبـار دروغ اسـت. وقتی 
هـم می‌پرسـیم خـب اگر علـی)ع( نبوده، چه کسـی 
ایـن کارهـا را کرده اسـت؟ می‌گویـد نمی‌دانم و کس 

دیگـری را نـام نمی‌بـرد.

امیرالمؤمنیـن)ع(  احادیـث  برخـی  ابن‌تیمیـه 
رد می‌کنـد؛  و  آورده  را هـم  بیـت)ع(  اهـل  و 
مثـل حدیـث بی‌نظیـر »اقَْضَاکم علـی؛ بهترین 
قاضـی در بیـن شـما علی اسـت.« ایـن حدیث 
خیلـی بیـش از حدیـث »انـا مدینـه العلـم« به 
درد می‌خـورد. چـون در حدیث انـا مدینه العلم 
می‌شـود، خدشـه وارد کـرد. کـه من شـهر علم 
هسـتم و علـی)ع( درِ آن. در از علـم ایـن شـهر 
چـه بهـره‌ای می‌برد؟ البتّـه معنایش این اسـت 
کـه بـدون رضایت علـی)ع( شـما نمی‌توانید به 

ایـن علم دسـت پیـدا کنید.

باید در مناظره‌ها از مطالب عملی و اجرایی بیشتر 
فرمود:  عبّاس  ابن  به  علی)ع(  امام  کنیم.  استفاده 
آنها  برای  قرآن  آیات  از  می‌روی  خوارج  »سراغ 
استدلال نکن. از سنّت پیغمبر)ص( استفاده کن.« 
کار  این  پیامبر)ص(  بگو  است.  آنجا عملیاتی  چون 
را کرد و... این را نمی‌توان توجیه کرد. در این کلمة 
مهم  چهار صفت  حدّاقل  و  بسیاری  صفات  قاضی، 
بهترین  علی)ع(،  می‌شود،  کمترینش  است؛  نهفته 
و  ترین  عادل  ترین،  عاقل  سنّت،  به  عمل  در  شما 
به کتاب و  داناترین  باتقواترین شماست؛ کسی که 
سنّت باشد یا اینکه کسی از او عاقل تر، نباشد به 
این معنی است که کسی نتواند سرش کلاه بگذارد. 
اگر هم عادل نباشد که رشوه می‌گیرد و. .. همه اش 
عملی است و... امّا احادیثی که ابن‌تیمیه از فضائل 
امیرالمؤمنین)ع( و اهل بیت)ع( پذیرفته است، بهرة 
عملی ندارد و نمی‌تواند مثمر ثمر باشد. باور ابن‌تیمیه 
و عدّه‌ای دیگر است که پیامبر)ص( در لیلة المبیت، 
علی)ع( را سرجای خودش خواباند تا کشته شود و 

ابوبکر را با خود برد که زنده بماند.
سلفی‌ها اعتقاد دارند که جنگ‌های امیرالمؤمنین)ع( 
خدا  برای  کارهایش  که  کسی  و  بود  ریاست  برای 
ابن‌تیمیه  بود!  از خاسران خواهد  نباشد، در آخرت 
سخنان،  این  دارد.مخزن  حرف‌ها  این  از  خیلی 

»منهاج السّنه« است.

ــا  ــه ب برخــورد علمــای اهــل ســنتّ و هــم دورة ابن‌تیمی
ــه بــود؟ او چگون

ابن‌تیمیه به سبب همین عقایدش، سه بار به دستور 
علمای اهل سنّت، دستگیر و زندانی شد. دفعة آخر 
گفتند همین جا بماند تا بمیرد و در سال 728 هـ. 

ق. در قلعة دمشق مرد.
علمای بسیاری علیه ابن‌تیمیه فتوا داده‌اند. برخی از 
آنها خیلی تند است. یکی از آنها قاضی ای بود که 
در زمان مرگ او اعلام کرد: هرکس اعتقاد ابن‌تیمیه 
داشته باشد، خونش حلال و مالش هدر است. محمّد 
کرده  اعلام  ق.(  هـ.   741 )متوفی  بخاری  حنفی 
است که هرکس به ابن‌تیمیه شیخ الاسلام بگوید، 
الاسلام  شیخ  او  به  الآن  وهّابی‌ها  همه  است.  کافر 
بخاری  شارح  بزرگترین  عسقلانی  از  می‌گویند. 
دربارة  اهل سنّت  علمای  است که گفتة  نقل شده 
ابن‌تیمیه دو بخش شده‌اند: عدّه‌ای به خاطر تجسّم 
خداوند او را کافر می‌دانند و عدّه‌ای معتقدند که او 
منافق است؛ چون راجع به حضرت علی)ع( سخنان 
نظر من دومی  و می‌گوید:  است  بیان کرده  زشتی 
است. دیدگاه‌های علمای اهل سنّت دربارة او کتاب 

مفصّلی با مطالبی تند شده است.
ذهبی )متوفی 748 هـ. ق.( نامة تندی به او نوشت 
با عنوان »الاعلان بالتوبیخ« که: ای بدبخت مجهول 
الهویه یا مشکوک النّسب، نگاه کن دور و بر تو چه 
سواد  بی  آدم‌های  عدّه  یک  شده‌اند؟  جمع  کسانی 
کودن، کذّاب، کندذهن، احمق، خفیف العقل سفیه 
خشک ظاهر الصلاح نفهم. اگر باور نداری می‌توانی 
آنها را امتحان کنی. الآن وهّابی‌ها و طالبانی‌ها را نگاه 
می‌کنیم و دقیقاً همین ویژگی‌ها را در آنها می‌بینیم.

در دورة معاصــر اینهــا چطــور ســری در بیــن ســرها پیــدا 
کردند؟

ابن‌تیمیه مرد و تمام شد و شاگردش ابن قیم جوزی 
هم راه به جایی نبرد. تا اینکه در سال 1111 هـ. ق. 
یا 1115 هـ. ق. یا این حدود در »عیینة عربستان« 
محمّدبن عبدالوهّاب به دنیا آمد و این تفکّرات را از 

قبر بیرون کشید و زنده کرد.
کسـانی کـه طرفـدار محمّدبـن عبدالوهّاب شـدند، 
بسیارشـان حنبلـی نسـب هسـتند و به آنهـا وهّابی 
ماندنـد  ابن‌تیمیـه  تابـع  کـه  کسـانی  می‌گوینـد؛ 
ولـو حنفـی باشـند؛ ماننـد طالبـان، بـه آنها سـلفی 
می‌گوینـد. اینهـا لزوماً فقهشـان با هم یکی نیسـت. 
حنفی‌هـا در شـبه قارّه هنـد و پاکسـتان دو تیره‌اند 
و همیشـه هـم بـا هم جنـگ دارنـد. طالبـان از آنها 
درسـت شـده اسـت. ایدئولـوژی آنهـا از ابن‌تیمیـه 
را  شـان  فقهـی  مکتـب  امّـا  اسـت؛  گرفتـه شـده 
عـوض نکرده‌انـد و حنفـی مانده‌اند. بنابرایـن امروزه 
سـلفی‌ها پیـروان ایدئولـوژی ابن‌تیمیـه هسـتند بـا 

هـر مکتـب فقهـی که باشـند.

وهّابی‌هـا مدّتـی اسـت که سـعی دارند از اسـم 
وهّابی‌هـا فاصله بگیرند و خود را سـلفی بنامند. 
چـرا؟ چـون وهّابـی بودن بـه معنای این اسـت 
که اینها پیرو کسـی هسـتند که در قرن دوازده 
آمـده اسـت. این خـودش بدعـت اسـت. دوازده 
قـرن بـا وحی فاصلــــه دارنـد؛ امّا اگـر بگویند 
سـلفی هسـتیم، خود را متّصل بـا وحی معرّفی 
می‌کننـد. بـه همیـن سـبب چند سـالی اسـت 
کـه وهّابی‌هـا از اسـم وهّابـی فاصلـه گرفته‌انـد. 
ایـن مشـکل بزرگـی را از سـر راه آنها بر مـی‌دارد.

چه شد اینقدر جریان وهّابیت جا افتاد؟

را  ابن‌تیمیه  تفکّرات  همان  محمّد‌بن‌عبدالوهّاب، 
آورد با این تفاوت که شمشیر ابن سعود نیز همراه 
پایه‌ریزی  عبدالوهّاب  توسط  هم  تکفیر  بود.  او 
امّا  کرد؛  عملیاتی  را  ابن‌تیمیه  تئوری‌های  و  شد 
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با  که  هست  عبدالوهّاب  محمّدبن  حرف‌های  در 
ابن‌تیمیه تفاوت وجود دارد که محمّدبن عبدالوهّاب 
با راهنمایی ابلیس از معضلی که در آن گرفتار بودند، 
نجات یافته است. او قائل به اجتهاد آزاد شده است؛ 
مخصوصی  فقه  که  نیست  لازم  ما  می‌گوید  یعنی 
داشته باشیم؛ بلکه او و پیروانش معتقدند همان‌گونه 
فرقه‌های  ایجاد  از  پیش  که صحابه  می‌کنند  عمل 
از  یکی  به  که  قدر  همین  می‌کردند.  عمل  فقهی 
اصحاب ربطی پیدا کند، کافیست. چون اگر تابع فقه 
خاصّی باشند، دست و بال عملشان محدود می‌شود 
و با این حربه از این تنگنا در رفتند. امروزه این تفکّر 

سلفی‌گری، تقریباً همین هایی است که گفتیم.

آیــا همــه ســلفی‌های دنیــا از حیــث اعتقــاد و عملکــرد 
یــک جــور هســتند؟

این  دارد.  تابعانی  مختلف  کشورهای  در  تفکّر  این 
تابعان اگر که اسلحه دست گرفتند و کشتار کردند، 

به آنها تکفیری می‌گوییم. ممکن است کسی سلفی 
باشد.  باشد؛ ولی خطری هم برای شیعیان نداشته 
برابر  در  ولی  نمی‌کشد  که  مُرسی،  مثل  کسی 
کشتار شحاته شیعیان سکوت می‌کند، در جلسات 
است.  آفرین  خطر  می‌کند،  شرکت  هم  تکفیری‌ها 
بود همة  داده  که دستور  است  این همان کسی  و 
مدارس شیعی غیر از مدرسه احمدبن الحسن یمانی 
مدّعی را ببندند. بالأخره ابلیس راهنمایی می‌کند از 

طریق عربستان و جا‌های دیگر.
الآن سـلفی‌های ارتجاعـی داریـم و جدیـد. »اخـوان 
المسـلمین« هـم سـلفی هسـتند. بعضـی از اینهـا 
سیاسـی‌اند، برخـی اعتقـادی و برخـی تکفیـری که 

تفکیـک آنهـا مجـال مفصّـل دیگـری می‌طلبـد.

چــرا وهّابی‌هــا از اینکــه وهّابــی نامیــده شــوند، بدشــان 
ــد؟ می‌آی

عـرض شـد بـه پیـروان محمّدبـن عبدالوهّـاب، بـه 

اصطالح وهّابـی می‌گوییـم؛ ولـی آنها هـم دارند نام 
وهّابـی را از خـود برمـی دارنـد، بـه دو دلیـل: یکـی 
اینکـه خودشـان را بـه تاریخ وحـی بچسـبانند؛ دوم 
اینکـه سـلفی‌ها را بـه لحـاظ اعتقـاد و امکانـات زیـر 
چتـر خودشـان بیاورنـد و از حمایـت آنهـا اسـتفاده 

کننـد. الآن نفوذشـان فقـط بـا پول اسـت.

چگونــه ســلفی‌ها کــه ســال‌ها بــه متعــة شــیعه طعنــه 
می‌زننــد، فتوایــی بــه اســم جهــاد نــکاح راه‌انداختنــد 
ــه در فقــه  ــد. چگون ــکاح کردن ــا محــارم خــود ن ـّـی ب و حت

خودشــان ایــن موضــوع را حــلّ و فصــل می‌کننــد؟

ایـن ماجـرا برمی‌گـردد بـه همـان اجتهـاد آزاد. طبق 
هیـچ فتوای اهل سـنّت و طبق هیچ کـدام از ابزارهای 
صـدور فتـوا، عقل، قـرآن و هر ابزار دیگـری، نمی‌توان 
چنیـن فتوایـی صـادر کـرد. البتّـه در عمـل، اگـر آن 
شـیخی کـه ایـن فتـوا را داد، آن را الآن پـس بگیـرد، 
دیگـر فایده‌ای نـدارد، چون این فتـوا جریانی در میان 

همـة سـلفی‌ها ایجاد کـرد و هنوز هـم ادامـه دارد.
مـا در مـورد متعه، مـورد دیگری هـم در میان عقاید 
سـلفی‌ها سـراغ داریم که آنهـا اسـم آن را می‌گذارند 
مسـیار. جالـب اسـت! من شـما را ارجـاع می‌دهم به 
کتـاب صحیح بخاری، کتـاب »الحِیل، بـاب النّکاح«. 

در آنجـا چهـار مورد به متعه اشـاره کرده اسـت.
هرکه گریزد ز خرابــات شــاه
بارکش غــول بیابـان شــود

می گوید اگر زنی به ازدواج با مردی رضایت نداشته 
باشد و مرد دو شاهد دروغین بیاورد که به ازدواج او 
شهادت دهند و قاضی ازدواج با او را تثبیت کند و 
هرچند مرد می‌داند دروغ است ولی اجازة نزدیکی با 
زن را دارد. این کتاب همان کتابی است که بخاری 
می‌گوید برای هر روایتش وضو گرفتم و استخاره کردم 
و نوشتم. جالب است متعه‌ای را که رسول خدا)ص( 

فرموده حرام است و این ازدواج‌های زوری حلال!
با تشکرّ از شما که قبول زحمت کردید.

مطالعه تطبیقی خط مشی سلفیت اصلاحی - تنویری و سلفیت جهادی - تکفیری
مواضـــع نظـــری و عملـــی گروه‌هـــای ســـلفی در پـــی دگرگونی‌هـــای تاریخـــی - اجتماعـــی و الزامـــات 
سیاســـی در معـــرض تحـــول بـــوده اســـت. جنبـــش ســـلفیه یکـــی از حرکت‌هـــای تاثیرگـــذار در 
جهـــان اســـام در صـــد ســـال اخیـــر محـــرک جنبش‌هـــای سیاســـی و اجتماعـــی در کشـــورهای 
اســـامی بـــوده اســـت و تعارضـــات در نظریـــه و عمـــل ســـبب تاســـیس شـــعبات گوناگـــون نظیـــر 

ــده اســـت. ــی شـ ــی و وهابـ ــلفی اخوانـ ــای سـ جنبش‌هـ

پایه‌گذار سلفی‌گری
ابن‌تیمـــه پایه‌گـــذار ســـلفی‌گری اســـت و او در قـــرن هشـــتم هجـــری آغازگـــر کاربـــرد اصطـــاح 
ســـلفی‌گری بـــود و مقصـــود او از آن مذهـــب اصحـــاب اهـــل حدیـــث اســـت کـــه در آن زمـــان رو بـــه 

ـــود. ـــای آن ب ـــال احی ـــه دنب ـــود و ب نســـخ نهـــاده ب

سلف در لغت
به معنای پیشین 

است

سلفی‌گری به 
معنای اصلاح‌گری 
و پیرایش دین از 

خرافات

مراد از اصطلاح سلف 
یعنی اینکه کسی که 

در سه قرن اول اسلام 
می‌زیسته

اهل سنت سلف را 
گروهی از مسلمانان 

شامل صحابه - تابعین - 
تابعین تابعین می‌نامند

معنی‌شناسی 
سلفی‌گری

شخص سلفی مدعی است که در فهم دین و مسلک و عقاید تابع سلف است:

مهم‌تریــن مســائل قابــل توجــه 
دیــدگاه آنــان بــه نــوع حکومــت 
و رقابــت سیاســی و حکومــت 
و  جهــاد  و  امــت  و  اســامی 

تکفیــر اســت.

ادبیــات ســلفی‌گری دارای نظام 
و  ایدئولوژیــک  نشانه‌شناســی 

ضــد فلســفی اســت.

ســلفیون  اســتناد  عمده‌تریــن 
 - ابن‌تیمیــه  اقــوال  و  آثــار  بــه 
ابــن قیــم جوزیــه - شــاه ولی‌الله 

دهلــوی اســت.

معنـا  لحـاظ  بـه  سـلفی‌گری 
شـناختی یک جریان رئالیسـتی 
-حس‌گـرا- تجرد گریز در توحید 

ذاتـی و عالـم غیـب اسـت.

معرفــت  اصــل  مهمتریــن 
شناســی ســلفی‌گری نقل‌گرایی 
اســت بــه معنــای ترجیــح نقل بر 

عقــل

ســلفی‌گری اســتقلال و حجیت 
عقــل را در دو قلمــرو نظــری و 

عملــی باطــل می‌دانــد.

ســلفی  گروه‌هــای  اولیــن 
عبارتنــد از وهابیــون عربســتان 

هنــد در  فرایضیــان  و 

۱۲۳۴۵۶۷

اصول عام سلفیون

تـاکـیـد بر نـقـل

تمسک به ظواهر و 
نصوص قرآن و سنت

تبعیت از سلف صالح

تاکید بر جهاد

توسعه معنایی و 
مصداقی شرک و کفر

۱

۲

۳

۴

۵
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از خبرها به نقل برخی مسؤولین  در برخی 
افزایش  مصوبات  از  اجرایی  دستگاه‌های 
مشاغل  در  درصد   ۳۵ به  ویژه  فوق‌العاده 
مشاغل  درصدی   ۵۰ و  تخصصی  و  عمومی 

اختصاصی آنها یاد شده است

مشاغل اختصاصی چیست؟
بر اساس ماده )۷۰( قانون مدیریت خدمات 
از  دسته  آن  اختصاصی  مشاغل  کشوری، 
دستگاه  یک  در  صرفاً  که  هستند  مشاغلی 
اجرایی وجود دارند؛ در مقابل این مشاغل، 
»مشاغل عمومی« قرار دارد که در بیش از 

یک دستگاه شاغل دارند.

مشاغل تخصصی چیست؟
وجود  تخصصی  مشاغل  از  قانونی  تعریف 
اعمال  برای   ۱۳۹۰ سال  در  منتها  ندارد؛ 
فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصی موضوع 
مدیریت خدمات  قانون   )۶۸( ماده   )۵( بند 

استنباط  و  منظور شفاف‌سازی  به  کشوری، 
یکسان در این‌باره این تعریف از این دسته 

از مشاغل ارائه شد:
»مشاغل تخصصی به آن دسته از مشاغلی 
اطلاق می‌شود که در شرایط احراز آن‌ها در 
دارا  عمل،  مورد  مشاغل  طبقه‌بندی  طرح 
بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی، مورد تأکید 

قرار گرفته باشد.«
مشاغل  تعریف  بخشنامه  مربوط:  مستند 
مورخ   ۲۰۰/۹۰/۳۲۴۱۰ )شماره  تخصصی 

)۱۳۹۰/۱۲/۱۴

جمع‌بندی:
مصوبات  در  که  مشاغل  از  تعریفی  هر  با 
و  حقوق  شورای  قبیل  از  مربوط  مراجع 
به  شود،  آورده  وزیران  هیئت  و  دستمزد 
مدیریت  قانون   )۶۸( ماده   )۱۰( بند  استناد 
برای  ویژه  العاده  فوق  کشوری،  خدمات 
حداکثر )۲۵%( از مشاغل قابل اعمال است.

تفاوت مشاغل اختصاصی و مشاغل تخصصی
در فوق‌العاده ویژه چیست؟

منبع: سایت شناسنامه قانون

اگر ما در ایران کنونی الان حالمان این‌قدر 
 ۴ این  که  است  این  خاطر  به  است  بد 
عدالت(،  برابری،  آزادی،  )خوشی،  را  تا 

هیچ‌کدام‌شان را نداریم.
هیچ‌کدام‌شان را نداریم به لحاظ خوشی که 
خب اصلا کاریکاتور بدون شرح باید بگوییم 
دیگر. دیدید یک کاریکاتورهایی می‌کشند در 
کتاب‌ها بعد زیرش می‌نویسند بدون شرح، 
یعنی اینقدر این کاریکاتور واضح است که ما 
نباید زیرش یک عبارت هم بنویسیم. خب 

خوشی ما که این است. 
عدالت هم که خودتان می‌بینید آزادی هم، 
چه  من  دیگر  می‌بینید  خودتان  را  همه‌اش 
بگویم برابری هم که همین‌طور، اما مطلب 
بر سر این است که کدام یک از اینها مهم‌تر 
است؟  مهم‌تر  اینها  از  یک  کدام  است؟ 
اینجاست که می‌خواهم یک نکته‌ای را بگویم.

رئیس  باشم،  کشور  یک  رهبر  من  اگر 
یک  وزیر  نخست  باشم  کشور  یک  جمهور 
یک  سردمداران  از  خلاصه  باشم،  کشور 
باید خوشی  که  نیست  باشم، شکی  کشور 
باشد.  مهم  برایم  اول  درجه  در  شهروندان 
خوشی چرا؟ چون خوشی شهروندان نیازهای 
فیزیولوژیک و بیولوژیک را فراهم می‌کند که 
اینها در قاعده هرم نیازها قرار می‌گیرند. در 
قاعده مخروط. یعنی یک شهروند انتظارش، 
توقعش از کسانی که کشور را اداره می‌کنند 
این است که اول خوراک، نوشاک، پوشاک، 
مسکن، سوخت، استراحت، خواب، فراغت و 
تفرج را که نیازهای بیولوژیک و فیزیولوژیک 
بعد  اینها،  اول  بکند.  فراهم  را  هستند  ما 
چون  دیگر،  خواسته‌های  سراغ  برود  باید 
آن خواسته‌ها جنبه فیزیولوژیک شان کمتر 

است، جنبه بیولوژیک شان کمتر است. 
بهانه  به  سیاسی  رجال  نمی‌توانند  بنابراین 
فراهم  دیگری  چیز  یک  داریم  ما  اینکه 
می‌کنیم این قسمت‌ها را مغفول قرار بدهند 
و بگویند بله، شما گرسنه هستید، ولی ما 
داریم یک چیز دیگری فراهم می‌کنیم. من 
بارها از این مثال استقاده کردم که در دوران 
خبرنگار  یک  ایتالیا  در  موسولینی  حکومت 
انگلیسی آمد ۸ ماه در ایتالیا می‌گشت بعد از 
۸ ماه یک مصاحبه‌ای کرد با موسولینی. گفت 

ایتالیا  که  گفته‌اید  شما  موسولینی  جناب 
دوران شکوفایی را دارد می‌گذراند، من رفتم 
در کارخانه‌ها، در مزارع، رفتم در شهر، در 
روستا هر جا رفتم دیدم همه مردم پژمرده، 
افسرده، گرسنه، دستخوش بیماری و اغلب 
شان بی‌سوادند. شما گفته‌اید ایتالیا در حال 
شکوفایی است. بعد موسولینی همان چیزی 
را گفت که بعد به بقیه هم یاد داد گفت من 
شما  است  شکوفایی  حال  در  ایتالیا  گفتم 
وضع ایتالیایی ها را می‌گویید. ایتالیا غیر از 
شکوفایی  حال  در  ایتالیا  هاست،  ایتالیایی 
و  پژمرده  هم  ایتالیایی‌ها  تمام  ولو  است، 
یعنی یک  ناخوش‌اند.  و  و فرسوده  افسرده 
که  دارد  وجود  ایتالیا  نام  به  موهومی  چیز 
درسته که مردم ایتالیا خیلی وضعشان خراب 
است، این همان چیزی است که الان گفتیم‌ 
همه  در  حکمت  شوکت،  قدرت،  در  ما  که 
نعل  ترکتازی می‌کنیم، چهار  داریم  ما  چیز 
می‌رویم، اما مردم مان این هستند که شما 

می‌بینید و همه‌اش همین است.
را  اینها  است  »فعلت«  وزن  بر  چه  هر 
می‌آورند قدرت، حشمت، شوکت، حکمت، 
چیز  همه  و  داریم  اقتدار  داریم،  چی  همه 
بنابراین  اینجوری‌اند.  مان  مردم  اما  داریم 
می‌خواهم این را عرض بکنم که وقتی سؤال 
بکنیم که از میان این ۴ تا آرمان می‌گوییم 
این  اگر  می‌گوییم  است  مهمتر  کدامشان 
سوال را مخاطب تو رجال سیاسی اند، رجال 
سیاسی اول باید خوشی فراهم کنند، چون 
اگر خوشی فراهم نشد آنهایی که متعالی‌تر 
از اینها هستند و معنوی‌تر از اینها هستند 

هیچ وقت فراهم نمی‌شود.
این را ما از قدیم هم می‌دانستیم، عوام‌مان 
هم می‌دانستند در ضرب المثل هایمان هم 
هست که شکم گرسنه ایمان ندارد. واقعا هم 
تا عاشقی  همین است. گرسنگی نکشیدی 
یادت برود. چون عشق یک مقدار بالاتر از 
گرسنگی است، یک مقدار جنبه فیزیولوژیک 
اش کمتر است، بنابراین وقتی من گرسنگی 

بکشم، عاشقی هم یادم می‌رود.

سخنرانی مصطفی ملکیان در رونمایی از کتاب 
چرا نابرابری معضل آفرین است، خانه آشنا

چرا ما مردم ایران حالمان بد است؟

طـــــهـــران قــــــــدیــــــم
میدان پاقاپوق به یک حساب چهارمین و به حساب 
دیگر، که میدان مشق را هم داخل نماییم پنجمین، 
حساب  می‌گردید،  محسوب  تهران  عمومی  میدان 
پایان  به  آنها  درباره  خود  مطالب  بسته  را  میادین 
و  بود  پاقاپوق  اولش  نام  که  میدان  این  می‌بریم. 
بعدش به میدان اعدام و آخرش به میدان محمدیه 
تغییر اسم داد، میدانی تقریبا در خارج شهر در جنوب 
غربی تهران، انتهای خیابان جلیل آباد بود که سابقاً 
اعدام محکومین به مرگ، در آن صورت می‌گرفت. نام 
قاپوق از آن روی آن آمده بود که در وسط آن )محل 
فعلی حوض( تپه یی از خاک قرار داشت که بر بالای 
آن ستون گرد کوتاهی از آجر ساخته بودند که مجرمین 
را در پای آن سر می‌بریدند و با خراب شدن تدریجی‌اش 
که جایش تختگاهی دیواردار ساخته شده بجای ستون 
آجری تیر چوبی در آن کار گذاشته شد، تا بعدها که 
آنکه  و  و قوانین جدید  پیدایی مشروطه و تمدن  با 
سربریدن علامت توحش و مای بی‌آبرویی می‌گردید، 
دار و طناب جانشین آن گشته محلش نیز از آنجا به 
باغشاه و سپس به توپخانه تبدیل گرفت تا امروزه که 

پنهانی و دور از انظار انجام می‌شود.
در گذشته گدا در شهر فراوان بود و هر کسی که در 

شغلش ورشکست می‌شد به گدائی روی می‌آورد.

برای این کار لازمه‌اش داشتن لباس‌های کثیف و 
وصله‌دار نشان دادن چرک و عفونت بدن بود.
هرچقدر گدا معلول و کور بود درآمدش بیشتر

زاغه‌ها  و  جنوب  گودهای  در  افرادی  برای همین 
کارشان تغییر شکل دادن و ناقص‌العضو ساختن 

و کور کردن بود.
منبع: کتاب طهران قدیم؛ جعفر شهری
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کدام ویتامین‌ها
باعث کاهش وزن می‌شوند؟

واکنش‌هــای  انجــام  حــال  در  مــدام  انســان  بــدن 
شــیمیایی بســیاری اســت کــه تعــدادی از آن‌هــا در 
اگــر  دارنــد.  نیــاز  ویتامین‌هــا  بــه  مختلــف  مراحــل 
ویتامین‌هــای مــورد نیــاز در ایــن واکنش‌هــا تأمیــن 
نشــود، ممکــن اســت فرآینــد انجــام آن‌ها دچــار اختلال 

شــود و عملکــرد بــدن را بــا مشــکل مواجــه ســازد.
اگر بدن نتواند به درستی فعالیت کند، تلاش شما 
مصرف  با  ماند.  خواهد  بی‌ثمر  وزن  کاهش  برای 
ویتامین‌های ضروری، به بدن این امکان را می‌دهید 
تا با حداکثر پتانسیل خود کار کند و بازدهی بهتری 

در حذف چربی‌های اضافه داشته باشد.

ویتامین دی
ویتامین دی، یکی ویتامین‌هایی‌ست که به راحتی 
با قرار گرفتن در  در دسترس شماست. بدن شما 
معرض نور خورشید به راحتی می‌تواند ویتامین دی 
مورد نیاز را تأمین کند. ویتامین D در مواد غذایی 
مختلفی مانند تن ماهی، جگر گاو، پنیر، زرده تخم 
مرغ، غلات و شیر نیز موجود است. با مصرف مکمل 

ویتامین D نیز می‌توان کمبود آن را جبران کرد.

ویتامین ب ۱۲
اگر دچار کمبود ویتامین ب۱۲ باشید، بدنتان تصمیم 
می‌گیرد تا به جای سوزاندن مواد مغذی، آن‌ها را 
برای  می‌توانید  شما  کند!  تبدیل  چربی  بافت  به 
طریق  از  را  ویتامین  این  اتفاق،  این  از  پیشگیری 
دریافت  حیوانی  محصولات  و  مکمل‌ها  مصرف 
کنید. ]ویتامین ب ۱۲ در مواد غذایی گیاهی یافت 

نمی‌شود.[

ویتامین ث
وزن مفید است؛ طبق  برای کاهش  ویتامین  این 
ث  ویتامین  دارای  بدنشان  که  افرادی  تحقیقات، 
بیشتری است، ]نسبت به افرادی که دچار کمبود این 
ویتامین هستند[، با سرعت بیشتری لاغر می‌شوند. 
مصرف مکمل می‌تواند راهی مناسب برای بالا نگه 
داشتن سطح ویتامین C باشد، اما مصرف میوه و 
سبزیجاتی که سرشار از این ویتامین هستند، علاوه 
بر تأمین ویتامین ث، باعث افزایش سلامت رژیم 

غذایی شما می‌شود.
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جدیدترین خبرهای پزشکی

ــرطان را در ۳۰ روز  ــان سـ ــی درمـ ــوش مصنوعـ هـ
تولیـــد کـــرد.

داروی  که  است  کرده  ایجاد  امکانی  مصنوعی  هوش 
سرطان ظرف مدت ۳۰ روز تولید شود و مدت زنده ماندن 

بیمار نیز قابل پیش‌بینی باشد.
 Chemical( مطالعــه‌ای جدیــد که در نشــریه علم شــیمی
Science( منتشــر شــد، نشــان می‌دهــد پژوهشــگران 
دانشــگاه تورنتــو بــا همــکاری شــرکت فنــاوری پزشــکی 
اینسیلیکو مدیسین )Insilico Medicine( و فارما ای‌آی 
)Pharma AI(، پلتفــرم )بســتر( کشــف دارو بــا اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی، درمانــی احتمالــی بــرای ســرطان کبــد 

)HCC( یافته‌انــد.
سرطان کبد از شایع‌ترین سرطان‌های دنیا است و در آن 

تومور داخل کبد رشد می‌کند.
بــه گــزارش نیویــورک پســت، ایــن پژوهشــگران بــا بــه 
کارگیــری آلفافولــد، پایــگاه داده ســاختار پروتئیــن مبتنــی 
ــد –  ــا ای‌آی، هدفــی جدی ــر هــوش مصنوعــی روی فارم ب
مســیر درمانــی را کــه پیش‌تــر ناشــناخته بــود- بــرای درمــان 
ســرطان کشــف کــرده و »مولکولــی پرقــدرت« ایجــاد کردند 

کــه بــدون کمــک بــه آن هــدف وصــل می‌شــود.

دعا کنیم خوشی ببارد 
و صلح باشد و عشق

و زمین جای قشنگی بشود 
برای زندگی

قطعه‌ایی از یک کتاب 
ابو علی سینا در سفر بود. در هنگام عبور از شهری، 
جلوی قهوه‌خانه‌ای اسبش را بر درختی بست و مقداری 
کاه و یونجه جلوی اسبش ریخت و خودش هم بر روی 

تخت جلوی قهوه خانه نشست تا غذایی بخورد. 
خر سواری هم به آنجا رسید، از خرش فرود آمد و خر 
خود را در کنار اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن 
کاه شریک او شود و خودش هم آمد در کنار ابوعلی 

سینا نشست.
شیخ گفت: خر را کنار اسب من نبند، چرا که خر تو از 
کاه و یونجه او می‌خورد و اسب هم به خرت لگد می‌زند 

و پایش را می‌شکند.
خودش  روی  به  گرفت  نشنیده  آن سخن  سوار  خر 
نیاورد و مشغول خوردن شد. ناگاه اسب لگدی زد و 

پای خر را لنگ کرد.
خر سوار گفت: 

اسب تو خر مرا لنگ کرد و باید خسارت دهی.
شیخ ساکت شد و خود را به لال بودن زد و جواب نداد.

صاحب خر، ابوعلی سینا را نزد قاضی برد و شکایت 
کرد. قاضی سوال کرد که چه شده؟ 

اما ابوعلی‌سینا که خود را به لال بودن زده بود، هیچ 
چیز نگفت.

قاضی به صاحب خر گفت: این مرد لال است...؟
روستایی گفت: این لال نیست بلکه خود را به لال 
بودن زده تا اینکه تاوان خر مرا ندهد، قبل از این اتفاق 

با من حرف می‌زد...
قاضی پرسید:  با تو سخن گفت...؟ چه گفت؟

صاحب خر گفت: او به من گفت خر را کنار اسب من 
نبند که لگد می‌زند و پای خرت را می‌شکند...

قاضی خندید و بر دانش ابو علی سینا آفرین گفت.
قاضی به ابوعلی سینا گفت حکمت حرف نزدنت پس 

چنین بود؟!
ابوعلی سینا جوابی داد آن به بعد درزبان پارسی به 

مثل تبدیل شد: »جواب ابلهان خاموشی ست«

یکی سرو آزاده را زردهشت
به پیش در آذر اندر بکشت

نبشتش بر آن زاد و سرو سهی
که پذرفت گشتاسب دین بهی

فرستاد هرسو به کشور پیام
که چون سرو کشمر به گیتی کدام

زمینو فرستاد زی من خدای
مرا گفت از اینجا به مینو گرای

سرو کشمر یا سرو مقدس زرتشت درختی بوده که 
طبق باور زرتشتیان به دست زرتشت کاشته شده بود. 
این درخت بسیار زیبا و بزرگ بود و مورد ستایش مردم 
و شهرت آن به متوکل خلیفه عباسی رسید. خلیفه 
دستور به قطع آن داد و پیشنهاد زرتشتیان آن شهر که 
۵۰ هزار سکه طلا برای قطع نکردن آن درخت بود مورد 
قبول واقع نشد و آن را قطع کرده و برای خلیفه به 
بغداد بردند. یک روز قبل از رسیدن درخت به بغداد، 
متوکل به قتل رسید و این مطابق پیش‌گویی زرتشت 
بود که به زرتشت نسبت می‌دهند که گفته بود هر که 

این درخت را قطع کند، کشته خواهد شد.
از ۱۴۰۰ سال  بیش  زمان قطع شدن  در  این سرو 
که  سروی  کشمر،  سرو  سرگذشت  داشت.  عمر 
روایت بود پیامبر باستانی ایران، اشو زرتشت آن را 
با دست خود در زمین کشمر کاشته‌ است، چرا که 

حکیم فردوسی در مورد آن می‌فرماید:

یکی شاخ سرو آورید از بهشت
بدروازه شهر کشمر بکشت

در کتاب دانشنامه مزدیسنا نوشته انوشه روان دکتر 
موبد جهانگیر اشیدری چنین آمده است:

گویند اشو زرتشت، دو درخت سرو به طالع سعد در 
دو محل به دست خود کاشت، یکی در دهکده کشمر 
در  دیگری  و  بردسکن(  شهرستان  روستاهای  )از 
دهکده فریومد از روستاهای توس )طوس( خراسان 
و  شده  پرشاخ  و  ستبر  و  بلند  درخت  این  مرور  به 
چون  می‌شد.  بینندگان  شگفتی  موجب  آن  دیدن 
وصف این سروها در مجلس متوکل عباسی، خلیفه 
عهد، بیان شد، او که مشغول به عمارت در جعفریه 
سرمن رای، مشهور به سامره بود به خاطرش افتاد 

که آن سرو را قطع کرده، به بغداد بیاورند.

سرو کشمر یا سرو مقدس زرتشت 

کارشناسان آب سازمان ملل: جهان برای رسیدن 
به اهداف توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ در بخش 

آب از مسیر خارج شده است
در حال حاضر از هر ۴ نفر، سه نفر در کشورهای 
ناامن از نظر آبی زندگی می‌کنند. ارزیابی جدید 
امنیت جهانی آب سازمان ملل نشان می‌دهد که 
تعداد افرادی که به‌خاطر کمبود آب آشامیدنی 
سالم، نبود سرویس‌های بهداشتی، و بهداشت 
جان خود را از دست می‌دهند، بیشتر از بلایای 

مرتبط با آب)مثل سیل و خشکسالی( است.

بـزرگسـال‌هایـی که اضـطراب مـرگ، خـوره جـانشـان 
می‌شود، آدم‌های عجیب و غریبی نیستند که مبتلا 
و  مردان  بلکه  باشند؛  شده  نادری  بیماری‌های  به 
زنانی هستند که خانواده و فرهنگشان جامه حفاظتی 
مناسبی برایشان ندوخته تا در برابر سرمای جانکاه 
فناپذیری مقاومت کنند. این‌ها شاید در زمان کودکی 
بیش از حد با مرگ روبرو شده باشند؛ شاید از کانون 
محبت، غم‌خواری و امنیت در خانه‌شان محروم بوده 
که  باشند  بوده  گوشه‌گیری  آدم‌های  شاید  باشند؛ 
هرگز دغدغه فانی بودن را با کسی در میان نگذاشته 
باشند؛ یا شاید آدم‌های حساسی بوده باشند، بویژه 
افرادی خودآگاه که از داستان‌های دینی دایر بر انکار 
مرگ که فرهنگشان ارائه کرده روگردانده و تسلای 

خاطر نجسته باشند.
اروین دیوید یالوم


